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  کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه خوارزمیتورج سهرابی 
  چکیده

زهاوي، شاعر کُرد تبار عراقی است که یکی از ارکان نهضت ادبیات معاصر عرب به جمیل صدقی 
این جستار . شود اش شناخته می هاي فلسفی ها و دیدگاه زهاوي، پیش از هر چیز با اندیشه. رود شمار می

زد و هاي اگزیستانسیالیسم در شعرش بپردا نیز بر آن است تا با تحلیل و بررسی اشعار او به کشف ریشه
هاي اثر پذیري زهاوي  همسویی و هم اندیشی او با فیلسوفان وجود گراي غربی را واکاوي کند و جنبه

بنابراین، نخست پیشگفتاري مختصر در مورد اگزیستانسیالیسم . هاي وجودي آنان بیان کند را از دیدگاه
اي به تحلیل  ابخانهتحلیلی و بر اساس منابع کت-و تاریخچۀ آن ارائه شده و سپس با روش توصیفی

بر اساس نتایج این پژوهش، . پردازیم هاي او از فلاسفۀ وجودي می اشعار زهاوي و بیاناثر پذیري اندیشه
این . وجودگراي غربی تأثیر پذیرفته است  ها و نظریات فلاسفۀ زهاوي، در اشعار خود از اندیشه

ورت پذیرفته است و بازتاب این اثر اثرپذیري از هر دو گروه ملحد و معتقد فیلسوفان وجود گرا ص
توان در عقاید زهاوي در موضوعاتی همچون تقدم  پذیري از فیلسوفان ملحد به ویژه سارتر را می

. وجود، وجود و عدم، دگرگونی و عدم ثبات وجود انسان، مرگ انسان، ادبیات و تعهد، به وضوح یافت
پرسش از خدا، سرنوشت انسان، از  همچنین وي در موضوعاتی همچون سقوط و تعالی انسان،
توان به دیدگاه  از دیگر نتایج می. فیلسوفان وجود گراي معتقد و مؤمن تأثیر پذیرفته است
وي به فلسفۀ وجودي ملاصدرا و . داند اگزیستانسیالیستی او به زن اشاره کرد که زن را برابر با مرد می

  .مبحث تشکیک وجود نیز توجه داشته است
  .جمیل صدقی زهاوي،وجودگرایی،ادب معاصر عربی:هاکلید واژه 
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  مقدمه-1
. کنند هاي آنرا در گذشتۀ بسیار کهن جستجو می محقّقان فلسفۀ وجودگرایی، ریشه

هاي بودا و فلسفۀ وجود  آوري بین دیدگاهپژوهشگران مکتب بودائیسم نزدیکی شگفت
خودت را : گوید سخنی دارد که می» سقراط«در غرب نیز کسی چون . اند گرایی یافته

ولی دورة  )115،ص1962سیف،(بشناس؛ و این چیزي جز یک رسالت وجودي نیست 
، 1354دست غیب، (رونق فلسفۀ اگزیستانسیالیسم در فاصلۀ میان دو جنگ جهانی است

دست آویز عیب : گوید در مورد مکاتب اگزیستانسیالیسم می 1»ژان پل سارتر« )63ص
هاي مسیحی که  اگزیستانسیالیست. جویان، وجود دو مکتب در اگزیستانسیالیسم است

. توان در این گروه جاي داد کاتولیک را می 3»گابریل مارسل«و  2»یاسپرس«
هاي فرانسوي،  و اگزیستانسیالیست 4»هایدگر«خدا و از جمله  هاي بی اگزیستانسیالیست

 )  15،ص1348سارتر،(پیروان مکتب دیگر بوده و من نیز پیرو این مکتب هستم

ترین فیلسوفان وجود گرا به شمار  نیز یکی از بزرگترین و قدیمی 5»فریدریک نیچه«
به دنیا ) سوپر من(از مهمترین نظریات او، ارائه انسان برتر . رود می
یکی دیگر از فیلسوفان معروف وجود گراست » کارل یاسپرس« )67،ص1967العشري،(بود

. 1. فلسفۀ وي بیشتر در سه زمینه شرح یافته است. که اهل اولدنبورگ آلمان بود
وجود فی . 3یا فاعل ادراك یا هست بودن - من- وجود. 2. یا وجود متعین - آنجا- وجود

هاي  همچنین آموزه).165-163،صص 1372ورنو و وال، (نفسه که تعالی نامیده شده است 
سرچشمه فلسفه اصالت وجود در قرن بیستم شد و با وجود اینکه سایر » هایدگر«

شهرت بیشتري نزد عامۀ مردم » ژان پل سارتر«متفکران اگزیستانسیالیستی، به ویژه 
کوشیدند، ولی  هاي اصالت وجودي می در راه ترویج اندیشه» هایدگر«یافتند و پیش از 

  ) 415،ص1372بریان،(بود» هایدگر«آنها  استاد مسلم
این . نویسند فیلسوفان وجودگرا، همچون فیلسوفان پیشین خشک و منسجم نمی

به جاي آنکه آثار خود . فیلسوفان، فیلسوفان سیستماتیک به معناي آکادمیک آن نیستند
نها بر نویسند و به جاي آنکه احکام آ را منطقی و استدلالی بنویسند، تغزلی و عاطفی می
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خطاط و امن (قضایاي عقلی استوار باشد، بر احساس و عاطفه تکیه دارد 
فلسفۀ وجودي، فلسفۀ صرف احساس نیست، بدین معنا که  ).53-52،صص1387خواه،

در این . اعتقادات آنرا بیش از آنکه عقل پی ریخته باشد، احساس پی ریخته است
شویمکه تابع  اي مواجه می ا عاطفهشویم، بلکه ب فلسفه، ما با عاطفۀ خام مواجه نمی

گریز از تفکر صرفاً انتزاعی و  )154،ص1377مک کواري،(اندیشه و تدبري طولانی است
اند، فیلسوفان وجود گرا  اعتقاد به اینکه، اراده، عاطفه و تعقل سه قوة تمایز ناپذیر انسانی

به ... ن، نمایش نامه و را به این باور رساند که پیام را باید بیشتر از طریق رمان، داستا
یکی از فیلسوفان وجودگرایی است که » هایدگر« )136،ص1384ضیایی،(دیگران رساند

او تنها کلام موزون و مقفی . بیش از آنکه به هنر و رمان توجه کند، به شعر توجه داشت
تواند شعر باشد، اگر معنا داشته  به باور او نثر نیز می. دانست را شعر نمی

شاید اهمیت عمدة فیلسوفان وجود گرا : گوید می» گلن گري« )89،ص1381ر،هایدگ(باشد
به ) به معناي صورت نوعیۀ ادبیات و هنر مخیل(را روزي نهفته در باز یافتن شعر 
بنابراین، فلسفۀ وجودگرایی ) 81،ص1386گلن گري،(منزلۀموضوعی براي فلسفه ببینند

. فلسفۀ کهنی است که ریشۀ تاریخی دارد و اوج شکوفایی آن در قرن بیستم است
ها و اعتقادات خود به دو دسته ملحد و معتقد تقسیم  فیلسوفان آن بر اساس دیدگاه

مهمترین مؤلفۀ این فلسفه . هایی با هم هستند شوند که داراي اشتراکات و تفاوت می
این فلسفه در ادبیات به ویژه . است» ود انسان و تقدم آن بر هر چیز دیگراصالت وج«

  . در رمان، شعر و نمایش نامه نیز ظهور یافت و بر آن تأثیرات فراوانی گذاشت
هاي فلسفی خود از  فرضیه و یافتۀاصلی این گفتار بر این است که زهاوي در اندیشه

» مارتین هایدگر«و » ژان پل سارتر« هاي فیلسوفان وجود گراي غربی همچون دیدگاه
در اشعار او » اگزیستانسیالیسم«هاي فلسفۀ وجودي یا  تأثیر پذیرفته استو ریشه... و

ها و  هایی در زمینۀ اندیشه در زمینۀ پیشینۀ پژوهش باید گفت که پژوهش. مشهود است
ها و آثار ها بیشتر پیرامون کتاب هاي زهاوي انجام گرفته است که این پژوهش دیدگاه

هاي مختلف به صورت مستقل و تخصصی  مقالاتی نیز در زمینه. منثور وي بوده است
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؛ )1966( رفائيل نخله اليسوعی- 1از جمله . در مورد شعر زهاوي صورت گرفته است
که در آن نویسنده به نقد آراي دینی و علمی زهاوي به »الشاعر، جميل صدقی الزهاوی«

طاهر حسن فهمی  - 2. ي تکامل داروین پرداخته است هویژه اثر پذیري او از نظری
هاي  این مقاله به بررسی افکار فلسفی و دیدگاه» الزهاوی، شاعر الفلسفة«؛ )1965(

شهریار نیازي و - 3. زهاوي در مورد کیهان شناسی و علوم رایج عصر پرداخته است
ي نقد آراي  نهاین مقاله در زمی» زن در شعر جمیل صدقی الزهاوي«؛)1386(همکاران 

صمد سلیمانی و رحمت االله - 4. هاي فمینیستی اوست زهاوي در مورد زن و دیدگاه
فصلية (» ثورة في الجحيم في شعر جميل صدقی الزهاوی«ملحمة «؛ )1433(حیدري منش 

هاي زهاوي در مورد دنیاي آخرت  این مقاله نیز به تحلیل دیدگاه )دراسات الادب المعاصر
التناص الدينی في «؛ )1433(سین کیانی و فاطمه علی نژاد چمازکتی ح- 5. پرداخته است

مجلة الجمعية العلمية الايرانية للغة العربية و (» ثورة في الجحيم، لجميل صدقی الزهاوی«قصيدة 
این مقاله نیز در زمینۀ عقاید زهاوي در مورد دنیاي آخرت است که تکیۀ آن بر  )آداđا

در زمینۀ ادبیات تطبیقی نیز . زهاوي است» ة فی الجحيمثور «قصیدة طولانی و مشهور 
هدیه قاسمی فرد و - 1از جمله . هایی در موضوعات مختلف انجام گرفته است پژوهش

بررسی تطبیقی سیماي زن در شعر جمیل صدقی زهاوي و «؛ )1390(فاطمه میرقادري 
ق بصیري و راضیه محمد صاد- 2). فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی(» ملک الشعرا بهار

» استعمار ستیزي ملک الشعراء بهار و جمیل صدقی زهاوي«) 1390(نور محمدي 
میهن دوستی در شعر «؛ )1390(مهدي مسبوق و همکاران - 3). فصلنامه لسان مبین(

عنایت  - 4). فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی(» ملک الشعراي بهار و جمیل صدقی زهاوي
مقایسۀ ادبیات کارگري در اشعار فرخی «؛ )1390(باقري  االله شریف پور و محمد حسن
اما تفاوت اساسی این پژوهش در ). فصلنامه لسان مبین(» یزدي و جمیل صدقی زهاوي

این است که نخستین پژوهشی است که به صورت مستقل به بررسی فلسفۀ وجود 
بنابراین، . استگرایی در شعر زهاوي و نقد اثر پذیري وي از فلاسفۀ وجودگرا پرداخته 

هاي  در این مقاله نخست به تحلیل و شرح مبانی نظري فلسفۀ وجود گرایی و دیدگاه
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فیلسوفان غربی صاحب نظر در این زمینه پرداخته و سپس آنرا با شعر زهاوي تطبیق 
دهیمو موارد اثر پذیري  هاي وجود گرایی در شعر زهاوي را نشان می دهیم و ریشه می

باید خاطر نشان کرد که در این نوشتار از . کنیم گرا را بیان می وي از فلاسفه وجود
  .فلاسفۀ وجودگراي غربی استفاده شده است) مؤمن و ملحد(نظریات هر دو گروه 

  
  پردازش تحلیلی موضوع-2
در بغداد از پدر و مادر کرُد تبار دیده به جهان 1863در سال » جمیل صدقی زهاوي«

محمد «پدرش . اي رشد کرد که در دین، فقه و ادب شهرت داشتند او در خانواده.گشود
مفتی دارالسلام بود و در آغاز خود تعلیم و تربیت ویرا بر عهده گرفت » فیضی الزهاوي

شیخ عبدالرحمان «جهت ادامۀ آموزش وي را به شاگردي  پدرش به).508الزیات،بیتا، ص(
فرستاد، او در محضر شیخ قره داغی به فراگیري علوم عقلی و نقلی مشغول » قره داغی

این ماجرا تا آنجا ادامه یافت که میان جمیل و شیخ عبدالرحمان مباحثات و . شد
اب و اصل انسان دربارة یوم الحس» جمیل«منازعات علمی و جدلی در گرفت، چرا که 

دربارة توانایی شعري او نظرات متفاوتی ).245،ص2007جیوسی،(دچار شک شده بود 
ستایند و گروهی فلسفۀ او را تحسین  گروهی شاعریت زهاوي را می. وجود دارد

دانند، اما تحت هر شرایطی گرایش تفکر علمی بر  کنند و شعرش را کم ارزش می می
زهاوي، افزون بر زبان کُردي بر زبان ).1991/455ي،الفاخور(شعر زهاوي چیرگی دارد

او به علوم کیهان شناسی و هستی شناسی روي آورد، . فارسی و ترکی نیز تسلط داشت
زیرا این علوم با توجه به شرایط آن . ولی راهی براي دست یابی آسان به آنرا نیافت

به همین . روپایی داشتزمانه بیشتر در اروپا رواج داشت و نیاز به تسلط بر زبانهاي ا
هایی که در این زمینه به عربی و ترکی نوشته شده بود  ها و کتاب خاطر او به روزنامه

او به مطالعاتش در این زمینه ادامه داد و نظریات خود را در کتابی تحت . رجوع کرد
هاي کیهان شناسی او در مورد  یکی از دیدگاه. به چاپ رساند» المجمل مما أري«عنوان 

اذبۀ زمین بود، وي بر عکس دانشمندان این عرصه بر این باور بود که اشیاي زمین ج
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او شیفتۀ  ).250-249،صص1936الراوي،( کنند کنند، بلکه دفع می همدیگر را جذب نمی
در مورد تکامل  6»داروین«اندیشۀ غرب بود و نظریات اندیشمندان آنرا از جمله نظریۀ 

در مورد ستاره شناسی  8»کوپرنیک«ورد جاذبه و نظریۀ در م 7»نیوتن«و تکوین و نظریۀ 
ها بر او  این آراء و اندیشه. کرد و کیهان شناسی را از طریق مطبوعات عربی دنبال می

-74،صص 1368التکریتی،(تأثیر گذاشت و دیر زمانی ذهن او را مشغول ساخت
و فلسفه به مطالعات فراوان او در علوم مختلف زمان و از جمله ستاره شناسی ).75

زهاوي، در . )300:1938مبارك،(اند  حدي بوده است که اهل زمان به او لقب فیلسوف داده
شعرش به گرایش عقلی به دور از احساسات و عواطف درونی روي آورد و نظریات 

کرد  مختلف و روحیۀ جستجوگر و پرسشگر او گاهی شعرش را سنگین و ثقیل می
برگیرندة موضوعات و مطالب گوناگونی است که  رباعیات او در) 21،ص1990هداره،(

این . در آنها با اشعار ابوالعلاي معريّ و عمر خیام به رقابت و همسویی پرداخته است
رباعیات در چهار بخش هستند که در برگیرندة مسائلی در مورد سیاست، اجتماع، 

ده از او به دلیل آگاهی گستر) 140،ص1923بطی،(فلسفه، طبیعت، شک و یقین است
. ادبیات فارسی، رباعیات خیام را یک بار به نثر و دیگر بار به نظم ترجمه نموده است

) 38،ص1970الخیاط،(افکار فلسفی او به شدت تحت تأثیر خیام و ابوالعلاي معرّي بود
در عرصۀ مسائل اجتماعی وي از نخستین شاعرانی است که در جهان معاصر عرب به 

ها و  هاي فراوانی را تحمل نمود و با تهمت این راه سختی آزادي زن متعهد بود و در
البته، باید خاطر نشان کرد ).240،ص1370محمدي،(هاي فراوانی رو به رو گردید  محرومیت

که وي در بحث آزادي زن،قدري زیاده روي کرده به طوري کهدر برخی مواقع از 
در ! زن دانسته است چهارچوب عقاید دین اسلام خارج شده و حجاب را مانع پیشرفت

هاي فمینیستی به معرفّی  هاي اگزیستانسیالیست بخشی از این مقاله نیز با تکیه بر دیدگاه
هاي فلسفۀ  جلوه. پردازیم در مورد زن و حقوق آن می» زهاوي«هاي  و بررسی دیدگاه

  :یابد اگزیستانسیالیستی در شعر زهاوي در موارد ذیل نمود می
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  مفهوم وجود -2-1
براي اینکه . از دیدگاه فلاسفۀ اگزیستانسیالیستی قابل تعریف نیست و مبهم است وجود،

» وجود«که  در حالی. شود و با مفاهیم سر و کار دارد تعریف، در قالب مفاهیم ارائه می
  )18،ص1385آیت اللهی،( توان آنرا با تعریف و علوم حصولی شناخت مفهوم نیست و نمی

مفهومی است که قابل تعریف نیست و مبهم است و زهاوي، نیز معتقد است وجود 
  :اندیشۀ انسان در مورد آن در حیرت و سرگشتگی است

 ِ ــــه ـــــ ــــــ ــــ ــــــا بِ ــــــ ـــــ ــ َ ي ْ ٍ نحَ ــالمَ ــــــ ـــــ ـــــ َ ع ِ دُ ل ْ ــــو ـــــ ــــــ ــــ ُ ج ُ ــــــحَّ الو ــــــ ـــــ ـ َ   ص
  

ـــــــامِ    ـــــ ــــــ ـــــ َ ه ةُ الأفْـ َ ــر ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ْ يـ َ دُ فَح ُ ــــــو ـــــ ــــــ ـــــ ـ ْ ج ــــا الوُ ــــــ ـــــ ــــــ ــ   أمَّ
  

  

  )24،ص1924الزهاوي،(
وجود، چیزي است ماند، ولی  کنیم، سالم  وجود در جهانی که در آن زندگی می: ترجمه(

  ).ها سرگشتۀآن است که اندیشه
  
  تقدم وجود-2-2

بر اساس دیدگاه تقدم وجود سارتر، انسان ابتدا وجود دارد، در این عالم هست، با خود 
آدمی جز یک سلسله عمل اقدام، یک دستگاه . شود و امکانِ شدن دارد مواجه می

چیزي نیست آورد،  ها را به وجود می مجموعه روابط که این اقدام
  )194،ص1382عبداللهی،(

ترین چیز در انسان وجود اوست و اینکه او از این عالم بر  قدیمی: گوید زهاوي، نیز می
آید، همه ساختۀ  هاي مختلفی که بعداً به وجود میها و حالتپس شکل. آمده است

  :اوست

ــــــرِي ــــــ ــ ْ م َ ع َ لَ ـــو ــــــ ـــــ ُ ه ِ فـَ د ْ ــــــو ــــــ ــ ُ ج ُ ِ الو ـــــا في ـــــ ــــ َ ُ م ـــــل ــــــ ـــ   کُ
  

   َ ةً و َ ــار ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ٌ تَ ـــل ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ لَ تُ عِ ـــــولاَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ لُ ْ ع َ   م
   ٌْ يم ِ ـــــد ـــــ ــــــ ـــ ِ قَ د ُ ــــو ــــــ ــــــ ـــ ْ ج ُ ِ الو نِ في ْ ـــــو ــــــ ـــــ ـــ ُ الکَ ر َ ه ْ ــــــــــو ــــــ ـــ َ   ج

  
ـــاتُ    ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ ِع َ الَ مخُْتر ــــکَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ أنَّ الأشْ ــــــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ْ يـ   غَ

    

  )25،ص1924الزهاوي،(
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به جان خودم سوگند، هر چه که در وجود و هستی انسان است، گاهی علت و : ترجمه(
قدیمی است، اما ) انسان(جوهر و مایۀ اصلی این جهان در وجود ).(گاهی معلول است

یعنی وجود انسان قدیمی است و مقدم بر هرچیز ) (شکلها و حالات آن مختلف است
گیرد، ناشی از عمل خود  که بعداً در او شکل می) ماهیات(است و حالات مختلفی 

  ).اوست
اي است که چیزي جز روح و جسم و قدرت  وجود انسان، فضا و گستره: گوید او می

که در جسمش هست و وجود دارد و صاحب آن است،  زمانی انسان تا. انسان نیست
  : دهد کارهاي بزرگی را انجام می

ــعٍ  ـــــ ــــــ ــ ِ اس َ ٍ و ْ ـــــــير ـــــ ــ ِ ی أث َ ــــو ـــــ ـــــ ِ ِ س د ْ ـــو ــــــ ـــــ ُ ج ُ ِ الو ــــــــــــا في ــ َ   م
  

   ُ ــام ـــــ ــــــ ـــ َ س ْ ُ و الأج ْح و ُ ــــر ـــــ ی و الـــــــ َ ــــــو ـــــ ـــــ َ القُ ــــــو ـــــ ـــــ ُ   فـَه
  
  

ـــة ــــــ ــ کَ لَ ـــا ممَْ ـــــ ـــ َ ِ đ َ ــاَش ــــــ ـــا عـــ ــــــ ــ َ َ م ــــــی تـــــ ُ الفَ ــــــم ْـــــ س ِ   ج
  

   ُ ــام ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ ــــــاةِ جس ــــــ ـــــ ـــــــ َ ي َ لح ِ ٌ ل ر ْ ـــــــو ـــــ ــــــ ــــــ ُ ـــــرِي أم ــــــ ـــــ ــــــ ــ ْ   تجَ
  

  

  )40،صهمان(
چیزي جز فضایی گسترده نیست که این فضا روح و جسم ) انسان(در وجود : ترجمه(

جسم انسان، تا زمانی که زنده است، مملکتی است که امور بزرگیبراي ).(و توان اوست
  ).زندگی در آن جریان دارد

رِ  َ ــــو ــــ ُ َ الص الِ و ــــــکَ ــ ِ الأشْ ــةُ في ـــــ ـ قَ ْ يـ ِ ق َ ــــــــت الح َ س ْ ي   لَ
  

ــی    ــــ ي يخَفَ ـــذِ ـــ ی الّ يــــــولَ َ ِ اله ْ في ــــل ــ َ ـــرِ ب ـــ َ ص َ ــــــنِ الب َ   ع
  

  

  )389،صهمان(
هاي آن نیست، بلکه در هیولا و مادة اولیۀ آن یعنی حقیقت اشیاء در شکل: ترجمه(
  ).پنهان است است که از چشم» وجود«
  
  وحدت در کثرت و کثرت در وحدت - 2-3

توجه داشته  9گویی زهاوي، در مسائل وجود گرایی به نظریۀ تشکیک وجود ملاصدرا
ملاصدرا، با نظریۀ اصالت وجود و تشکیک وجود در فضاي فرهنگی متفاوت، . است

وي وجود را محور اصلی بحث . تحولی بنیادین در تاریخ فلسفۀ اسلامی ایجاد نمود
در نظر ملاصدرا، وجود اگرچه حقیقتی ). 12،ص1385آیت اللهی،(فلسفی خویش ساخت 
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در عین حال شدت و ضعف دارد که از آن به تشکیک واحد و یگانه و بسیط است؛ اما 
به این معنی که وجود، حقیقتی است که هم مایۀ وحدت و اشتراك . کند وجود تعبیر می

این غیریت . گردد در عالم شده است و همین وجود است که منشأ کثرت و غیریت می
و ضعف تواند داراي شدت  و کثرت در عالم چیزي جز این حاصل نیست که وجود می

  ). 29،صهمان( باشد
زهاوي، نیز بر این باور است کهبا وجود اشکال و صورتهاي مختلف موجودات، آنها در 

  :هستند  مادة اولیه و وجودشان با هم مشترك
ةٌ  ــدَ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ْ ح َ ـــولَی و ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ُ ي َ َ اله ْ ــــــين ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ   بـ

  
رِ    َ ــــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ُ ِ الص ف ِلاَ ــت ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ْ ــی اخ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ لَ َ   ع

   ُ ـــر ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ اصِ نَ ــــــا عَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ َ أنَّـه   و
  

ــــرِ    ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ُ نْص ْ عُ ــن ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ِ ْ م ت ـــــــــدَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ لَ َ   تـَو
  

  

  )412،ص1924الزهاوي،(
با وجود اختلاف در اشکال و تصاویر، وحدت وجود ) مادة اولیه(بین هیولا : ترجمه(

  ). آیند آنها عناصري هستند که از عنصري واحد به وجود می. دارد
  
  وجود و عدم-2-4

عدم، کلّوجود را فرا . ها، عدم، براي رسیدنِ به وجود است نزد اگزیستانسیالیست
بنابراین، براي شناخت دقیق وجود و حقیقت آن باید تا مرز عدم پیش رفت . گیرد می

از نظر وي، عدم و . آید بیرون می» وجود«به نظر هایدگر، از عدم . )32،ص1379پروتی،(
  .)152،ص1380سید،(وجود یکی است 

دیگران : گوید او می. زهاوي، نیز بر این باور است که عدم و نیستی برابر با وجود است
روند،  دانند، ولی من معتقدم که فقط اجزاء و ظواهر اشیاء از بین می این دنیا را فانی می

  :مانند رود و همه جاوید می ولی خود آنها ووجودشان از بین نمی
غْ  َ ـــالر ـــــ ــــــ ـــــ ِ بِ د ْ ـــو ــــــ ـــــ ـــــ ُ ج ُ ِ الو ةٌ في ـــــدَ ـــــ ــــــ ـــ ْ ح َ ـــــاو ــــــ ـــــ ــــ َ م   مِ عَ

  
   ِ ـــــاء ـــــ ــــــ ــــــ ةِ الأسمـــ َ ــــــر ــــــ ـــــ ــــــ ــ ْ ثـ ْ کَ ــن ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ِ ُ م ُه و ُ ــع ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ضَ َ   و

ـــــا   ــــــ ـــــ ـ َ ي ْ ُ نحَ ــــــن ــــــ ـــــ ْ ي نحَ ــذِ ـــــ ــــــ ــــ ِ الّ ــــــالمَ ـــــ ــــــ َ لع ِ َ ل ْس ـــي ــــــ ـــــ ـــ   لَ
  

   ِ ـــــاء ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ ه َ انْتِ ـــــةٍ و ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ اي ْ بِدَ ـــــــن ـــــ ــــــ ـــــ ِ هُ م نَ ْ ـــــــم ـــــ ــــــ ـــــ   ضِ
َ إنيِّ    ِ و ــــاء ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ نَ لفَ ِ ُ ل ـــــاس ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ُ النَّـ ــــــه ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ نَ   ظَ

  
   ِ ـــــاء ــــــ ـــــ ــــــ ـ قَ َ لبـ ِ ُ ل ه تُ ْ ـــب ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ِ س َ ــــــــي ح ـــــ ــــــ ــــ صِ َ نـَقْ ــــــع ــــــ ـــــ ــــــ َ   م
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 َ ـــــــن ـــــ ـــــ ِ ـــــتُ م ــــــ ــــــ ْ م ِ ل ــــــا عَ ـــــ ـــــ َ م ْ ي ِ ـــــی ف ــــــ ــــــ نَ فْ َ سَ يـ ْ ـــي ـــــ ــــــ ــ   لَ
  

   ِ اء َ ي ــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ُ الأشْ ر ِ اه َ ــــو ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ ِ إلاَّ ظَ اء َ ـــــي ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ   الأشْ
  

  

  )139،ص1924الزهاوي،(
در وجود اشیاء وحدتی هست، هر چند نامهاي گوناگونی بر آن : ترجمه( 

مردم ).(کنیم، آغاز و پایانی وجود ندارد براي دنیایی که در آن زندگی می).(نهند می
ام آنرا براي بقا  پندارند که آن براي نابودي و نیستی است، ولی من با کاستی می
رود و اصل و وجود آنها از بین  از بین می شک ظواهر اشیاء من فهمیدم، بی).(پندارم می

  ).رود نمی
  
  تصویر زشت و دردناك از زندگی-2-5

هایش تصویري ساده  ها و زیبایی در آثار ادبی فیلسوفان وجودگرا نه از دنیا با همۀ زشتی
، بلکه آن .شود شود و نه جهانی آرمانی پیش روي خواننده گذاشته می و دقیق داده می

آید، با این هدف که بشر  هایی از زندگی که زشت و آلوده است به نمایش در می گوشه
  ).38،ص1386قبادي و توماج نیا،(شد کو براي دگرگونی آن می

وي دنیا را پر از زشتی و پلیدي نیرنگ . زهاوي، دیدگاهی منفی نسبت به زندگی دارد
  :داند داند و آنرا همچون میدان نبردي سهگین می می

  
ــــــدُّمٌ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ قَ ــا تـَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ َ ـــــــرٍ م ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ْ ص َ ـــا بِع ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ   أنّ

  

   ِ ــات ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ م ُ ر کْ َ لِ الم ْ ي ــــبِ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ َ ِ س   في
  
  

ــــــــ ـــــ ــــــ ـ ـــازُ بِ ـــــ ــــــ ـــــ َُ ــلاَ يم ــــــ ــــــ ـــــ اعِ فَ ــدَ ـــــ ــــــ ُ الخــــــ ــــر ــــــ ـــــ ــــ ْ ص   عَ
  

   ِ اة ــــدَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ُ َ الع ـــن ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ِ ُ م ق ْ ي ِ ـــد ـــــ ــــــ ــــــ ـــــهِ الصَّــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ   ـ
  
  

ــــی ــــــ ـــــ ــــــ غـــ َ ی و َ ـــو ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ِ ـــــــاةُ س ــــــ ـــــ ــــــ َ ي َ َ الح س ْ ـــــــــــي ـــــ ــــــ ــ   لَ
  

   ِ ــات ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ ــلَّ الجه ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ْ کُ ــــت ـــــ ــــــ ـــــ ــــ قَ بَّـ ــــــدْ طَ ــــــ ـــــ ــــــ   قَ
  
    

  )59،ص1924الزهاوي،(
ها در آن وجود  ما در روزگاري هستیم که پیشروي به سوي بزرگی: ترجمه(

چیزي زندگی، ). (شود ، که در آن دوست از دشمن تمایز داده نمیعصر نیرنگی).(ندارد
  ).جز یک جنگ همه جانبه نیست
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ور است که مردم در آن دنیا همچوندریایی از آتش شعله: گوید زهاوي، می
  :برند شناورند و در عذاب و رنج به سر می

ـــــــبٍ  ـــــ ـــ ِ ه ـــبِ لاَ ـــــ ــــــ ي ِ ــــن لهَ ـــــ ــــــ ِ ٌ م ــــــر ــــــ ــ ــــونُ بحَ ــــــ ــــ   الکَ
  

ـــقٌ    ــــــ ــــــ يِـــــ َ غَر ــــابِحٌ و ـــــ ــــــ ــــ َ ــــهِ س ــــــ ـــــ يــــ ِ ُ ف ــــــاس ــــــ ـــــ َ النَّــ   و
  
  

 ِ ــارهِ ــــــ ـــــ ـــ ـــن نَ ـــــ ــــــ ــ ِ ةٌ م ــــــعلَ ــــــ ــــ ــــــيٍ شُ ـــــ ـــــ َ ــــــلِ ح ـــــ ـــــ ِ کُ   في
  

ــــقٌ    ــــــ ـــــ ــــــ ــ يِ ر َ ــــــاَةُ ح ـــــ ــــــ ــــــ َ ي َ ِ الح ه ِ ــــــذ ـــــ ــــــ ــــــ َ ــــــا ه ــــــ ــــــ ـــــ َ أنمَ   فَکَ
  
    

  )34ص:همان(
جهان دریایی از آتش فروزان است و گروهی از مردم در آن شناورند و : ترجمه(

اي از آتش وجود دارد  گویی در وجود هر جانداري شعله). (اند گروهی در آن غرق شده
 ).و زندگی،یکپارچه آتش و حریق است

شوند،  انسانها از مصیبتی رها می: گوید داند و می ناپایداري میاو دنیا را پر از کاستی و 
  :افتند ولی در دام مصیبتی دیگر می

 ْ م ــــــاتُکُ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ي َ ـــاک ح ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ نَ ُ ـــل ه ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ َ ْ ه   أم
  

   ُ ائِب َ ــــــو ـــــ ــــــ ـــــ ـ ــــا شَ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ِ đ َ س ْ ــــــي ــــــ ـــــ ــــــ لَ ٌ فـَ و ـــــــفْ ــــــ ـــــ ـــــ َ   ص
  
  

ــــا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ص َ ْ م ـــــن ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـ ِ َعَ م ـــــز ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــ فْ نـَ ِ ـــا ل ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   إنَّـــ
  

   َ ـــائِب ــــــ ـــــ ـــــــ َ ص َ ـــــــی م ـــــ ــــــ ـــ َ إلَ ْ ــــــــين ـــــ ــــــ ــ ِ ئ ِ ج َ لاَ ــــــــب ــــــ ـــــ ـ ِ   ئ
  
  

ا ـــــنَ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ضِ ْ رِ أر ِ ـــــــاه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ ـــــا بِظَ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   إنَّــــ
  

   ٌ ـــــب ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ غَاصِ بٌ و ْ ـــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ُ غْص َ انِ م َ ـــــم ــــــ ـــــ ــــــ ـ ْ ِس   ق
  
    

  )23،صهمان(
کنید زندگی شما داراي صفاي خاطر و آسودگی است و هیچ  آیا گمان می: ترجمه(

ما در روي زمین ). (بریم ما از مصیبتی به مصیبتی دیگر پناه می). (عیبی در آن نیست؟
  ).دو گروه هستیم، گروهی زورگو و غاصب و گروهی غصب و غارت شده

  
  تعالی و سقوط-2-6

در . ها وجود دارد هاي برخی از اگزیستانسیالیست اصل تعالی و کمال، در نوشته
کند به سمت  هاي آنان این مسیر وجود دارد و انسان به تناسب انتخابی که می جمله

بر این باور است که انسان هیچ گاه » یاسپرس«در این زمینه . رود تعالی یا سقوط می
نیل به کمال است یا در حال سقوط است  کامل نیست؛ بلکه همواره یا در حال

  ).58،ص1357نصري،(
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کند و  رسد، سقوط می گیرد و به تعالی می انسان پس از آنکه اوج می: گوید زهاوي، می
  :گیرد در سراشیبی قرار می

  
طٌ  ْ ــــو ــــــ ـــــ ـــ ُ بـ ُ َ ه ـــر ــــــ ـــــ ــــ ْ يـ بِ َ الکَ ــــل ــــــ ـــــ ـــ َ م َ ُ الع ـــــب ـــــ ــــــ ـ قُ ْ ع َ   لاَ يـ

  

طُ    ْ ــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ نـُ َ قُـ ــــاء ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ ج َ َ الر ــــم ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ شَ َ ا ه   إلاَّ إذَ
  
  

ــــرٍ  ـــــ ــــــ ــــــ ـــ ْ ص َ ــــــا بِع ـــــ ــــــ ـــــ ــــهِ إنَّــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ضِ ْ ــــاةَ بِأر ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ي َ   لاَ ح
  

طُ    ْ ـــي ـــــ ــــــ ــــ ِ ــــاحِ نَش ـــــ ــــــ ـــ فَ ِ الکِ َ في ــــــو ـــــ ـــــــ ُ ْ ه ـــــــن ـــــ ــــــ َ م ِ   إلاَّ ل
  
  

 ً ة َ ــار ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ضَ َ ُ ح ب ْ و ُ ـــع ـــــ ــــــ ـــــ ــ ْ الشُ ت َ م ــــــدَ ــــــ ـــــ ـــ قَ ا تـَ َ إذَ   و
  

طُ    ْ و ُ ـــر ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ِ شُ ــــــاة ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ي َ لح ِ ــا ل ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ ه ْ يـ ادُ فِ َ د ْ ـــــــز ـــــ ــــــ ـــــ ـ   تـَ
  
  

 ْ ــم ـــــ ــــ ُ ٍ لهَ ــنَد ــــــ ـــ َ ــــــلاَ س ـــــ وا بِ دُ َ ــــع ــــــ ـ َ ـــــــی ص ــــ لَ ْ ــــــا الأو ـــــ   إمَّ
  

طُ    ْ ــو ـــــ ــــــ ـ ُ بـ ُ ِ ه د ْ و ُ ـــــع ـــــ ــــ ُ رِ الص ـــــدْ ـــــ ــــ ــــــی قَ ــــــ ــ لَ َ ْ ع ـــم ـــــــــــ ُ ه لَ   فـَ
  
      

  ) 37،ص1924الزهاوي،(
آیدکه نا امیدي امید را در هم  تنها زمانی سقوط به دنبال کار و عمل بزرگ می: ترجمه(

ما در عصري هستیم که زندگی بر روي زمین تنها براي کسی است که در راه ).(شکند
شوند، و پیشرفت  هرگاه ملتها متمدن تر می).(کند مبارزه همیشه کوشش و تلاش می

پیشینیان بدون هیچ تکیه ).(یابد روط در آن براي زندگی کردن افزایش میکنند، ش می
گاهی صعود کردند و به اوج رسیدند، ولی در حقیقت به اندازة اوج گیري، براي آنها 

  ).سقوط نیز وجود داشت
من با تلاش گاهی به اوج رسیدم، ولی پس از مدتی سقوط : گوید در جاي دیگر می

  : کردم
ـــاً  ــــــ ــــ ين َ ـــــتُ ح ــــــ نــ يکُ ـــــــدِ ـــــ هـ ُ ِ ــــتُ بج ــــــ عـــ فَ ــــــد ارتـَ ـــــــ   قَ

  

ــاعِي   ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ِفَ ـــــدَ ارت ـــــ ــــــ ـــــ عــــ َ ــــــــتُ ب ــــــ ـــــ طــــــ طَ َ إنيّ انحَ   ثمُ
  
      

  )44،صهمان(
  ).من زمانی با تلاش اوج گرفته بودم، اما پس از مدتی سقوط کردم: ترجمه(
  
  احساس تنهایی و واماندگی-2-7

بار در بر اساس تفکر مکتب اصالت وجود، انسان موجودي تنهاست و به طوري خفت
  ).42،ص1386قبادي و توماج نیا،(بیگانه و تنها رها شده استجهانی 
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او معتقد است انسان در این . کند کسی می زهاوي، نیز در این دنیا احساس تنهایی و بی
  :برد دنیا بیهوده به حال خود رها شده است و در سرگردانی به سر می

ــــــا ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ينَ قَ َ ُ إنْ بـ ل ْ ــــي ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ـــــا الس ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ نَ فُِـ ر   يجَْ
  

   ْ ـــــــةِ ان ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ الَ َ ِ ح ُ في ش ْ ــــــي ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ ِ نَعِ اد َ ــــر ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ِ   ف
    

  )298،ص1924الزهاوي،(
اگر باقی بمانیم، در تنهایی زندگی . کند کوبد و جارو می سیل ما را در هم می: ترجمه(

  ).کنیم می
ــــةٍ   ـــــ ــــ َ اي غَ ِ ــاکَ ل ـــــ ــــــ نَ ُ ٌ ه ـــي ـــــ ـــــ شْ َ ـــــا م ــــــ ــ َ َ م ــــــي و ـــــ ــ شِ ْ   أم

  

مِ    ــــــــلاَ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ةً ظَ َ ــــــار ــــــ ـــــ ــــــ ـــ رٍ تَ ْ ــــــو ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــطِ نـُ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ْ س َ ِ و   في
  
  

  

  )57،صهمان(
روم، ولی این راه رفتن براي  من گاهی در روشنایی و گاهی در تاریکی راه می: ترجمه( 

  ). هدف مشخصی نیست
  

 ِ ُطُ في ــــــب ــــــ ــــــ ـــــ ْ َ نخَ ــــــق ـــــ ــــــ ــــــ ْ يِ ر ا الطَ نَ لْ ــلَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــــد ضَ ـــــ ــــــ ـــــ   قَ
  

   ِ ول ُ ـــم ـــــ ــــ ْ س َ ً م ــــــی مــــــ ْ عَ َ ذُو ـــــل ـــــــ ـــــــا ضَ ـــــ َ م ضِ کَ ْ   الأر
  
  

  

  )121،صهمان(
همچون نابینایی که  رویم، ایم و بیهوده در زمین راه می ما راهمان را گم کرده: ترجمه(

  ).اند چشمش از حدقه در آورده
 ِ تي َ ب ْ ي ــــبِ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــعِ شَ ــــــ ــــــ ـــ ْ ي بِ َ ِ ر ـــــــاً في ـــــ ــــــ بـــ ْ يِ تُ غَر ــــــوْ ــــــ ــــــ ـــ ُ   أم

  
ِي   ــل ــــــ ـ َ ُس ُ أو ي ّض ــر ـــــ ــ َُ ي يم ـــدِ ـــــ ـ نْ َ عِ ب ـــــــاحِ ــ َ َ لاَ ص   و

   ِ ـــــــازَتي ــــ نَ ِ ـــلِ ج ــــــ ــ ْ ـــدَ غُس ـــــ ــ ْ ع َ ــي بـ ــــــ ـــ ِ ش ْ ُ نـَع ـــل ـــــ ــ مِ ْ ح َ ي   فـَ
  

ـــــــي   ــــــ ِ ل َ م ْ عَ ــم ــــــ هــــ مُّ ُ ه َ ٌ لاَ يـ ـــاس ـــــ ــــ ِ نَ ْ ـــــــبر ـــــ ــی القَ ــــــ ــــ   إلَ
  

  

  )103،صهمان(
میرم و دوستی ندارم تا من را  اوج جوانی با غریبی و بی کسی می من در: ترجمه(

پس پیکرم را پس از غسل و شستشو، به سوي قبر ).(پرستاري کند و تسلی دهد
  ).برند، مردمی که من براي آنها اهمیتی ندارم می

  
مٍ  ــــلاَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ِ ظَ ــــــابِطٍ في ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ خ رِي کَ ْ ـــــــتُ أد ـــــ ــــــ ــــــ ْ س   لَ

  
ي   ـــامِ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ ْ أم ِ أم تي ادَ َ ــع ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــ َ ــــي س ــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ِ ائ َ ر َ   أ و
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تْني فـَ ـــــدَ ـــــ ــــــ ــــــ َ ــــدْ ص ــــــ ـــــ ــــــ ِ قَ ــــاة ــــــ ـــــ ــــــ َ ي َ ِ الح ةٌ في َ ـــــــــــر ـــــ ـــــ ْ يـ َ   ح
  

ــــــــي   ـــــ ــــــ ــ ِ ام َ ر َ ِ م ـــــاة ــــــ ـــــ ـــــ َ ي َ ِ الح ي في غِ ْ ــــو ــــــ ـــــ ــــــ لُ ُ ْ بـ ــــــن ـــــ ــــــ ــــ َ   ع
    

  )31،صهمان(
دانم که  رود، نمی هدف و کورکورانه راه می من همچون کسی که در شب بی: ترجمه(

سرگردانی و حیرت در ). (ام رویروي من است، یا پشت سر من است خوشبختی
  ).که من به هدفم در زندگی برسمزندگی، مانع از  این شد 

  
  واقع گرایی و زیستن در این جهان-2-8
کرد و برتري را از آنِ روح و  تقسیم می) ذهن(انسان را به جسم و روح  10»دکارت«

پذیرش این دیدگاه انسان را کم کم از جهان واقعی پیرامونش بیرون . دانست ذهن می
اما . داد اش ارائه می زمینۀ واقعی زندگی کشید و از او موجودي تجریدي و بیرون از می

کندغیر قابل تصور  فیلسوفان وجود گرا، انسان را بدون جهانی که در آن زندگی می
به عقیدةآنها انسان در جهان است و براي شناخت آن باید به برخورد او . دانند می

ي نمونه برا).51،ص1387خطاط و امن خواه،(باجهانی که در آن قرار دارد، توجه کرد 
زمانی به این ) 11اي به همین نام از کامو نام شخصیت اصلی نمایش نامه(» کالیگولا«

خواهر و » دروزیلا«رسد که  میرند و خوشبخت نیستند، می ها می حقیقت که انسان
انسان شبان هستی است : گوید هایدگر می).18- 9،صص 1347کامو،(میرد  اش می معشوقه

گابریل «. کند و مجرّد از آن نیست و در این دنیا زندگی مییعنی ا).250،ص1381هایدگر،(
بالد، جایگاهی است که در آن، من  جهانی که جسم من در آن می: گوید می» مارسل

واقعیت ما، شکلی از شرکت ما در هستی : گوید وي می. هستی را شاهد خواهم بود
دانند که  را موجودي میبنابراین، فیلسوفان وجودگرا انسان  ).113،ص1368بلاکهام،(است 

کند و متأثر از محیط و جهان حسی و واقعی است که در آن به  بر روي زمین زندگی می
  .کند پردازد و در آن وجود خود را تکمیل می فعالیت و تلاش می
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وي . کند زهاوي، نیز بر این باور است که انسان در این دنیا وجود دارد و زندگی می
ه دارد و به نوعی واقع گرایی که ناشی از انس او با جهان و کمتر به عالم روحانی توج

  :یابد طبیعت پیرامونش است، گرایش می
 ً ـــــا ــــــ ـــــ عــــــ ْ ي ِ ُ جمَ ْش ــــــي ــــــ ـــــ ـــــ ا نَعِ ـــــــنَ ـــــ ــــــ ــــ ضِ ْ ِ أر ُ في ـــــن ـــــ ــــــ ـــــ ـ ْ   نحَ

  
ـــــيَّارٍ    ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ــــــرٍ س ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ قَّ ٍ محَُ م ْ ــــر ـــــ ــــــ ـــــــــــ ـــ ِ قَ ج ْ ـــــــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   فـَ

  
  

  )29،ص1924الزهاوي،(
و  بر روي جرمی کوچک) یعنی این دنیاي محسوس(ما همگی بر روي زمین، : ترجمه(

  ).کنیم حقیر و در حال چرخش زندگی می
تواند در این دنیا زندگی کند و موفق شود که در این راه فعال و  کسی می: گوید او می

  :با پشتکار باشد
ــا لمَ  ـــــ ــــــ ـــ َ ــــاسِ م ـــــ ــــــ َ النَّـ ـــن ــــــ ـــــ ــ ِ ؤٌ م ُ ــــــر ـــــ ُ امـــــ ـــيش ــــــ ـــــ ــ عِ َ   لاَ ي

  
ــيطِ    ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ حِ ُ ِ الم ـــات ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ َ ارعِ قَ ِ ــدَّرَعُ ل ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ تَ َ   يـ

ـــــــو   ـــــ ـــــ َ الفَ ــــب ــــــ ـــــ ــ ِ ت ـــــد کُ ــــــ ـــــ ـ ِ قَ ــــاة ـــــ ــــــ ــ َ ي َ ِ الح ـــــــاد ـــــ هـــــ َ ِ ج   في
  

ـــيطِ  زُ    ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ِ ی النَش َ ــو ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ لقُ ِ ــــــی الأرضِ ل ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ لَ َ   ع
  

  

  )408،صهمان(
ها و مشکلات محیط از خود محافظت نکند،  هر انسانی که در برابر مصیبت: ترجمه(

در تلاش و تکاپو براي زیستن بر روي زمین، پیروزي تنها ). (تواند زندگی کند نمی
  ).براي انسانهاي کوشا نوشته شده است

جهان و پیرامون خود در ارتباط است و سرشت و کردارش  انسان با: گوید زهاوي، می
  :مرتبط با آن است

 ٌ ــــة ــــــ ـــــ ـــــــ َ ِ ـــانِ نَاجم ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ةُ الإنس ـــادَ ـــــ ــــــ ــــــ ـ َ ـــــا ع ــــــ ـــــ ـــــ َ َ إنمَّ   و
  

   ٌ ــــل ــــــ ـــــ تَصِ ُ ـــهِ م ـــــ ــــــ يـ ِ ـــــلٍ ف ــــــ عــــ ِ ــــــيطِ بِف ــــــ ـــ حِ ُ َ الم ــــن ـــــ ــــــ ِ   م
   ٌ ــــة ــــــ ـــــ ـــ ثَ اعِ َ ـــــقِ ب ـــــ ــــــ يــ ِ ِ التَحق َ في ـــــــي ـــــ ــــــ ِ ِ ه ه ِ ــــذ ــــــ ـــــ ــ َ َ ه   و

  
   ِ ــــل ــــــ ــــــ ـ لَ َ ــلاَ م ــــــ ـــــ ــــ ِ بِ ــــعيِ في ـــــ ــــــ ــ َ ـــــــی الس ـــــ ـــــ لَ َ ُ ع ـــه ــــــ ـــــ ـــ   لَ

  
  

  )42،صهمان(
انسان برگرفته از محیط و جهان پیرامون خود و مرتبط با عملی است سرشت : ترجمه(

و بدون خستگی انسان   اي براي تلاش بی وقفه و این انگیزه). (دهد که در آن انجام می
  ).در دنیا است
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  دگرگونی و عدم ثبات-2-9
هایی است که در آن انسان در جایگاه حقیقت کامل  مخالف نظریه«  اگزیستانسیالیسم«

شود و براي شناخت یا اندیشیدن آن، لازم است در جوهر بسیطش ثابت باشد  دیده می
)Norton,1994:v4:p631.(»اي که فیلسوفان وجودي  اگر انسان به گونه: گوید می» سارتر

او چیزي . ه این دلیل است که انسان در ابتدا هیچ استگویند، تعریف پذیر نیست، ب می
نخواهد بود، مگر اینکه بعدها بشود و در آن هنگام او همان چیزي خواهد شد که از 

انسان فعلیت نیست، بلکه همواره » هایدگر«از نظر ).23،ص1376سارتر،(سازد  خودش می
او همواره . آید در حال شکل گرفتن است و هیچ شکل، شکل نهایی به حساب نمی

رسد و همواره توان مند است  هرگز به آخر نمی. کند خودش را طراحی می
از جمله وجودگرایانی بود که به نوعی عدمِ وجود » نیچه«).555،ص1381احمدي،(

او در تبیین شخصیت انسان . خویشتنی از قبل تعریف شده و ثابت براي آدمی قائل بود
من به شما فرا : گوید بشر ظهور فرا انسان است و میاشاره دارد که م» زرتشت«به سخن 

کنم، فرا انسان موجودي است که باید به مدارج بالاتر از خود صعود  انسان را ارائه می
اي  یعنی انسان پس از دگرگونی و تحول و گذر از دوره).nietezsche,1973,p124(کند 

  .رسد طولانی به آن شکل آرمانی خود می
دارد انسان موجودي است که همیشه در حال رشد و دگرگونی و  زهاوي، نیز عقیده

وي بر این باور است، انسان .تغییر است و طی یک فرآیند تدریجی در حال نمو است
یابد و هر شخصی پایان  میرد، در درون شخص جدید دیگري تولد می وقتی در زمین می

ات غیرزنده تبدیل شد، زمین پس از آنکه به خاك و موجود: گوید وي می. ناپذیر است
  ).79،ص1965فهمی،(شود  ها سال متولد می دوباره از نو پس از میلیون

ـــــــبٍ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ کَّ َ ر ُ ــــلُّ م ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ نِ کُ ْ ــــو ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ِ الکَ   في
  

   ِ ل لاَ ِ◌ ْ ـــح ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ــــی ان ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ُ إلَ اه َ ـــا أر ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ م ْ ي ِ   ف
   ُ ب ْ ــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ نـُ ُ ُ الج ه ـــــدُ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ِ س فْ َ َ يـ ــاء ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــا جَ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ   م

  
   ِ ال َ ــــم ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ِ ي الش ـــــدِ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ْ ُ أي ه ـــــــــــدُ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ْ ي   تُعِ

ا   ـــــذَ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ َ ُ ه ر ْ و ـــدُ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ ُ ي ْ يم ِ ــد ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــــذُ القَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ نْ ُ   م
  

   ٍ ـــــال ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ ِ ـــــــالٍ لح ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ْ ح ــن ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ ِ نُ م ْ ـــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ   الکَ
  

  

  )74،ص1924الزهاوي،(
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هرچیزي که باد جنوب ). (بینم در هستی، هر ترکیبی، را به سوي نابودي فنا می: ترجمه(
از روزگار کهن این ).(گرداند برد، باد شمال آنرا باز می کند و از بین می آنرا فاسد می

  ).شود دگرگون میکند و  جهان از حالتی به حالت دیگر تغییر می
  :ایستایی و توقف انسان یک عیب و کاستی براي اوست: گوید او می

مٍ  ـــــلاَ ــــــ ــــــ ـــــ َ ْ س ـــــن ــــــ ـــــ ــــــ ِ ـــفِ م ــــــ ـــــ ــــــ ــ قُ َ و َ ِ التـ ــــــــــا في ــــــ ـــــ َ   م
  

ــــامِ    ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ــــــی الأم ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ لَ ـــــــامِ إ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ ی الأم ـــــــإلَ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ   فَ
   ٌ ة ّ ـــــــب ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُ ــــفَ س ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ قُ َ و   إنّ التـَ

  
امِ    َ ــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــالِ الکِ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ رِي بِأنْس ْ ـــز ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ   تـَ

  
  

  )233،صهمان(
نیست، پس به سوي ) خیر و برکتی(در توقف و ایستادن هیچ سلام و درودي : ترجمه( 

ایستادن عیب و ننگی است که انسانهاي بزرگوار را خوار ). (جلو برو، به سوي جلو
  ).کند می

  :کنند از دیدگاه او، همۀ اشیاء در حال تحول هستند و از شکلی به شکل دیگر تغییر می
  

ــــــ ــــــ ــــ ْ الأشْ ــــــن ـــــ ـــــ ْ تَکُ َ لمَ ـــــاو ــــــ ـــــ َ َ إنمَّ ـــــی و ـــــ ــــــ نَ ُ تـُفْ اء َ   ي
  

   ُ ــــــر ــــــ ـــــ يَّـ غَ َ تـ ةٍ تـَ َ ر ْ ــو ــــــ ـــــ ــــ ُ ْ ص ــــــن ـــــ ــــــ ِ ةٍ م َ ر ْ ــــو ــــــ ـــــــ ُ ـــــــی ص ـــــ ـــــ   إلَ
    

  )90،صهمان(
  ). کنند روند، بلکه از شکلی به شکلی دیگر تغییر می اشیاء از بین نمی: ترجمه(

ــــــدُ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ قَ ْ تـَ ـــن ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ِ ُ م ـــاس ــــــ ـــــ ــــــ ــــــا النَّـــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ   إنمّ
  

   ِ د ــــــدُ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ِ تجَ ْ في ـــــم ــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ هِ   مِ
م   ِ ِه ْ ـــير ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ِ ث ْ کَ ـــن ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ِ ی م َ ـــــــر ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ   لاَ تـَ

  
   ِ م ْ ـــــــو ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ ــةَ اليـ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ الَ َ ِ ح ـــــــد ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ِ غَ   في

  
  

  )405،صهمان(
 ). همانا مردم به خاطر پیشرفتشان پیوسته در حال دگرگونی و نوشدن هستند: ترجمه(

  ).بینی در بسیاري از آنها حالت امروزشان را در فردا نمی(
  :گوید در جایی دیگر می

ــــا ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ــــی م ــــــ ـــــ ــــــ ـــ لَ َ ـــــی ع ــــــ ـــــ ــــــ ــ قَ ْ بـ َ َ يـ ـــيء ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ   لاَ شَ
  

ا   َ ر ــتَمِ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ْ س ُ ُ م تُه دْ ــــهِ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ   شَ
ـــــي    ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ غِ طْ ُ ُ ي ر ْ ح َ ـــــالب ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ــــــدč فَ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ َ ِم   ل

  
ا   َ ر ْ ــز ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ُ ج ــــــــب ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ قُ ْ ع َ ـــــــــدُ يـ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ َ الم   و

  
  

  )47،صهمان(
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ماند و ادامه  گونه که من دیدم، چیزي براي همیشه باقی و ثابت نمی آن: ترجمه(
  ).آورد شورد و مد جزر را به دنبال می دریا براي ایجاد مد می). (یابد نمی

همگونی و » داروین«نظریۀ دگرگونی و عدم ثبات انسان نیز با نظریۀجنجالی تکامل 
بود و این دیدگاه » داروین«زهاوي، شیفتۀ نظریۀ تکامل یا رشد و ارتقاء .. نزدیکی دارد

متأسفانه زهاوي، به پیروي از ).98،ص1994بصري،(گنجاند و اندیشه را در اشعارش می
اي از میمون بوده است که تحول یافته و به این  انسان در آغاز گونه:گوید این نظریه می

  :کل کنونی در آمده استش
 َ ان َ ــــو ــــــ ـــ َ يـ َ ـــهِ الح ــــــ ــــ ِ ن ْ و ِ کَ ــــانُ في ــــــ ـــ َ قُ الإنْس ْ ــو ــــــ ـــــ فُ َ   لاَ يـ

  
   ِ ق ـــــــلاَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـ ْ َ الأخ ــلِ و ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ قْ َ ِ الع   إلاَّ في

   ِ ــــاس ـــــ ــــــ لنَّـــ ِ ِهِ ل ـــــافَات ـــــ ــــــ ــ تِشَ ُ بِاکْ ـــــــم ـــــ ــــــ لْ َ العِ ـــــت ــــــ ــــــ َ   أثْـب
  

ـــــــي   ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ِ اق َ دٌ ر ْ ـــــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ِ ــانَ ق ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ َ   إنّ الإنْس
  

  

  )408،ص1924الزهاوي،(
علم با اکتشافاتش براي ).(یابد انسان تنها با عقل و اخلاقش بر حیوان برتري می: ترجمه(

  ). اي از میمون است مردم ثابت کرده است که انسان گونۀ پیشرفته
کشیش مسیحی که از منتقدان زهاوي بود، در مورد عقاید او » پدر رافائل نخله یسوعی«

انشمندان با این مسأله مخالف هستند که انسان بیشتر د«: گوید دربارة آفرینش انسان می
از خاك و موجودات غیر زنده و جمادات به وجود آمده است و پروردگار در آفرینش 

سخنان کفرآمیز زهاوي تا جایی پیش : گوید می  وي. انسان هیچ دخالتی نداشته است
ود آمده اي به وج سرشت و پیکرة انسان از موجودات غیر زنده: گوید رود که می می

نخله (»اي از میمون تبدیل شده است است و پس از تکامل به گونه
  ).146،ص1966الیسوعی،

  :زهاوي،معتقد است انسان از موجودات غیرزنده و جمادات به وجود آمده است
ِرٍ  ــــــائ ــــــ ـــــ ٍ ثَ ـــــاد ــــــ ــــــ َ ی جمَ َ ـــــــو ـــــ ـــــ ِ ـــــــاةُ س ـــــ ـــــ َ ي َ سَ الح ْ ـــــــي ـــــ ــــ ــــعٍ     لَ ـــــ ــــ َ ج ْ ر َ ْ م ـــن ــــــ ــــ ِ ــــا م ـــــ ــــ َ ــــا لهَ ــــــ ـــ َ ُ م اه َ ــــــو ــــــ ـ ِ ـــــــــی س ــــ َ إلَ   و

  

  )382،ص1924الزهاوي،(
برانگیخته شده نیست و اصل ) موجود غیر زنده(زندگی چیزي جز جماد : ترجمه(

  ).گردد انسان و حیاتش تنها به آن باز می
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  مرگ-2-10
مرگی که . آید اضطراب و نگرانی، بر پایۀ مرگ به وجود می» هایدگر«بر اساس دیدگاه 

وي معتقد است، وجود انسان ذاتاً . برد امکان استمرار تحقق اهداف انسان را از بین می
آید و براي  انسان براي مرگ به دنیا می: گوید وي می. شود براي نابودي و فنا ایجاد می

شود و این چرخه براي همیشه ادامه دارد  رگ میکند و بز آن رشد می
  ).65،ص1386الموصلی،(

روزگار،انسـانها را بـراي مـرگ و    : گوید داند و می زهاوي، مرگ را براي همه حتمی می
  : آورد نیستی به دنیا می

 
  

 ِ تي ْ ــــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ َ ـــــتُ ص ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ِ ـــاکَ يخَْف ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ نَ ُ   ه
  

ـــــي   ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ ِ ل قْ ـــدُ عَ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ قُ ْ ر َ ــــــاکَ يـ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ نَ ُ   ه
   ً ــــا ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــدُ تمََامــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ يْ ــــدْ تُعِ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــ َ قَ   و

  
ــدُ    ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ َ ــــيي ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ِ ل ْ ـــــةِ شمَ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ع ْ يـ   الطَبِ

   ً ــــا ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ُ نَاســـــ ــــدَّهر ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــدُ الـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ لِّ َ و ُ   يـ
  

ي   ِ◌ ْ ـــــــل ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ بـــــ ُ ــــــکَ ي ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ِ ل ــــــدَ ذَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ْ ع َ َ بـ   و
  

  

  )39،ص1924الزهاوي،(
روزگار جمع بودن ). (خوابد شود و عقل من می در اینجا صداي من ساکت می: ترجمه(

آورد، سپس  روزگار گروهی را به وجود می). (برد و در کنار هم بودن ما را از بین می
  ).برد کند و از بین می فرسوده می آنرا

  

ـــــی  ــــــ ــــ نَ فْ َ َ يـ ْن ي ــدَ ــــــ ـــــ ــ ْ ي ِ د َ َ الج ـــــــع ـــــ ـــ َ ٍ م ــــــيء ــــــ ـــ ــــــــلُّ شَ ـــــــ   کُ
  

ی   ــالَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ع بيِّ تـَ َ لُ ر ــــــلاَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ـــی ج ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ قَ ْ بـ َ   ثمَُّ يـ
    

  )57،صهمان(
رود و تنها شکوه و هیبت پروردگار  از بین می زهر چیزي با آمدن شب و رو: ترجمه(

  ). ماند باقی می
ُ الأفْ  ب َ ـــــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ َشْ ٌ ي ْ ــــين ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ تُ ع ْ ـــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ   الم

  
   ُ وب ُ ـــــع ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ الشُ ـــــا و ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ َ ه ْ نـ ادُ مِ َ   ر

    

  )388،صهمان(
  ).نوشند اي است که پیوسته انسانها و ملتها از آن می مرگ همچون چشمه: ترجمه(
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نگرد؛ زیرا  بنابراین، زهاوي با دیدي واقع گرایانه و همراه با اندوه و بدبینی به مرگ می
اهداف انسان و همچنین ي آرزوها و  مرگ را مانعی بر سر راه رسیدن انسان به همه

وي . داند پذیرد و انسان را ناگزیر از آن می با این وجود آنرا می. داند کامل شدن او می
و روندي مستمر و همه جانبه است که هر موجودي را   براین باور است، مرگ چرخه

  .گیرد در بر می
  
  نقش عمل و فعالیت در زندگی انسان-2-11

اي است که تنها  وجودگرایان معتقدند، جهان خارج فی نفسه پدیدة بی معنی و بیهوده
انسان، ماهیت خود و جهان خویش را پیوسته از . کند انسان معنی و جهتی بر آن بار می

آنها بر این باورند،انسانها فاقد مقصود یا ). 11،ص1372بشیریه،(آفریند  طریق عمل خود می
این مهم ما را متوجه این نکته . یش، طبیعت آنرا تعیین کرده باشدجوهري هستند که از پ

روغنی ( شوند کند که کسی یا چیزي هستیم که اهدافمان در مسیر افعالمان محقق می می
برگزیده ) هاي معین شدة ما مجموعه ویژگی(در واقع جوهر ما ). 163،ص1368موفق،

معتقدند، وجود » وجودگرایان«).Craig,Edward,2000:p265( شود، نه آنکه داده شود می
بدین معنا که آنچه که تو هستی؛ یعنی ماهیت تو، نتیجۀ انتخاب تو . بر ماهیت تقدم دارد

ماهیت انسانی امري مقدور براي وي نیست، بلکه چیزي . یعنی همان وجود توست
قت انسان در آغاز آفرینش هیچ حقی).81،ص1390زند سلیمی،( سازد است که انسان آنرا می

ربانی ( آورد و ماهیتی ندارد، ماهیت او همان است که از طریق عمل به دست می
  ).51،ص1367گلپایگانی،

رسد  اش به هدفش می زهاوي، نیز بر این باور است که انسان با عمل خویش و با اراده
: گوید ویمی. اش بیرون آید تواند که بدون تلاش و فعالیتش از آن حالت بالقوه و نمی
ی هر شخص در عمل و تلاش او نهفته است و عمل اوست که وي را به جلو کامیاب

  :رساند برد و به مجد و بزرگی می پیش می
  

ا َ ـــــع ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ـــو الس ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ُ ج ْ ر َ ي يـ ـــــذِ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ــــــی الّ ـــــ ــــــ ـــــ ــ لَ َ َ ع   و
  

ا   ــــــدّ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ِ ـــةِ أنْ يجَ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــ شَ ْ ي عِ َ ِ الم ةَ في   دَ
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 ْ ــــــل ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ِ ن َ ْ ي ي لمَ ـــاعِ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ س
َ ــــولاَ الم ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ لَ

  
  

ا    ــــــدَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ِ مجَْ اء َ ـــو ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ِ َ الأق ـــن ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ِ ــــدٌ م ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ َ   أح
  
  

  

  )204،ص1924الزهاوي،(
ها و  اگر تلاش). (کسی که در زندگی امید به خوشبختی دارد، باید تلاش کند: ترجمه(

  ). رسید ها نبود، کسی از انسانهاي نیرومند و بزرگ به بزرگی نمی کوشش
ــا ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ ه ْ يـ غِ تَ ْ ــــةٌ أبـ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ اي ِ غَ   لي

  

ـــــــي    ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ِ ل ثْ ُ مِ ـــــــق ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ فّ َ و ُ ــدْ يـ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ قَ   و
  
  

ــا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ه ْ يـ ِ إلَ ْ بي ـــل ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ْ تَصِ   إنْ لمَ
  

ـــــــي    ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ِ ل ْ ِ رجِ ْ بي ـــــت ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ شَ َ ــــــــلاَ م ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   فَ
  
    

  )295،صهمان(
اگر به آن هدف ). (من هدفی دارم که شاید کسانی چون من به آن برسند: ترجمه(

  ). خواهم، فلج شوم و پاهایم مرا جا به جا نکند نرسم، می
ـــةً  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ م ْ و َ ـــازُعِ ح ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ نَ َ لتـ ِ َ إلاَّ ل ــــت ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــا أنْ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ   م

  
   ِ ــاد ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ه َ ُ ج ـــــر ـــــ ــــــ ــــ ْ يـ ــــــــکَ غَ ـــــ ــــــ ـ ْ ي لَ ــــاةَ عَ ـــــ ــــــ ـــــ َ ي َ َ إنَّ الح   و

  
  

  )39،صهمان(
اي هستیکه چیزي جز تلاش کردن  تو در دنیا فقط در میدان جنگ و درگیري: ترجمه(

  ).در آن بر تو واجب نیست

ــــهِ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ِ ت َ اي فَ َ کِ ــــــهِ و ـــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ِ ق نْطِ َ ِ م   في
  

   ُ ه دُ دَ ْ ــؤ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ُ َ س ــــــانِ و ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ َفُ الإنْس ــــــر ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــ   شَ
  
  

 َ ـــــــن ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ِ ــانُ م ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ُ الإنْس ــــــه ــــــ ـــــ ــــــ ــــ عُ َ ر ْ ز َ ـــــــا يـ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ   م
  

   ُ ــــــده ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ ُ ِکَ يحَْص ل ــــــذَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ ِ فَ ـــال ــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـ َ م   الأعْ
  
    

  )37،صهمان(
اعمالی که انسان انجام .شرافت و سروري انسان در سخن و شایستگی اوست: ترجمه(

  ).کند را کسب می دهد،  نتیجۀ همان می
  
  مسئولیت انسان-2-12

نخستین گام اگزیستانسیالیسم آن است کهانسان را در مقابل وجودش کاملاً مسئول 
گوییم انسان در قبال خویش مسئول است، تنها مرادمان این نیست  که می سازد و زمانی

نوروزي (که در برابرخود مسئول است، بلکه در قبال همۀ انسانها مسئولیت دارد 
انسان از آزادي مطلق برخوردار است : گوید می 12»پاول تیلیش«) 107،ص1381تیمورلویی،
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تواند اوضاع و احوال طبیعی، محیط اجتماعی و یا وراثت را مسئول اعمال  و نمی
گونه رها شده و انسانی که این: گوید می» سارتر«). 37،ص1373تیلیش،(خویش قرا دهد

 مسئول استتنهاست، هیچ یاوري ندارد، نه از بیرون و نه از درون، بلکه او خودش 
. آزاد است) dasein( 13دازاین- یا همان- انسان: گوید می» هایدگر«).30،ص1969مقدسی،(

بلکه تعینی . ن باشد، نیستاین آزادي به معناي ارادة مطلقه و کیفیتی که انسان داراي آ
تواند بگوید من طرز بودن  کند و بر اساس آن می ازاین بر خود تحمیل میاست که 

کنم تا له یا علیه برخی اقدامات خود عمل کن؛ یا من چگونگی  میخودم را انتخاب 
). 30، ص1378کوروز، ( کنم و به همین دلیل هم مسئول هستم هستی خود را انتخاب می

معتقد است، انسان باید در موقعیت خاص خویش تصمیم بگیرد و خودش  14کرکگور
  ).100،ص1377مک کواري،( را مسئول تصمیمش بداند

ز همچون وجود گرایان بر این باور است که انسان مسئول اعمال خویش زهاوي، نی
بنابراین،او باید . است و اگر مشکلی براي او پیش بیاید عامل اصلی آن خودش است

  :خود را مسئول اعمالش بداند و از دیگران و روزگار گلایه نکند
 ُ ــــه ــــــ ـــــ ـــ ـــلٍ لَ ــــــ ـــــ ـــ َ م ِ عَ ـــــــانُ في ــــــ ــــ َ َ الإنْس ـــــــق ـــــ ـــــ فَ   إنْ أخْ

  

   َ ــــانَ و ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ َ م َ َ الز م اذَ َ ار ـــدَ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ الأقــ ـــــــب ــــــ ــــــ ـــــ ــــ اتَ   عَ
  
  

 ْ ت َ ـــر ــــــ ـــ َ َ قَص ــــــي ـــــ ـ ِ ــــــا ه ــــــ َ ــــکَ إنَّـه ـــــ ـــ َ س مِ نـَفْ ْ ذَ ـــل ــــــ َـــ   ب
  

ا   َ ــــار ــــــ ـــــ ــ َ ـــی ب ــــــ ـــــ تَّـــ َ ابِ ح َ ـــب ــــــ ـــــ ـــ ْ ِ بِالأس ــــذ ـــــ ــــــ ــ ْ ِ الأخ   في
  
    

  )379،ص1924الزهاوي،(
کند و بر قضا  خورد، روزگار را نکوهش می انسان هر گاه در کاري شکست می: ترجمه(

سرزنش کند، زیرا خود او بوده که او باید خودش را  در حالی). (گیرد و قدر خرده می
  ).که کوتاهی کرده است

  
  پرسش از خدا-2-13
انسان باید از خدا در مورد آن چیزي سؤال کند که به او شهامت از : گوید می» تیلیش«

توان  وي معتقد است، بدین خاطر می.)40،ص1373تیلیش،(دهد میان بردن اضطراب را می
اما اینکه چرا باید . از خدا سؤال کرد که یک عنصر مطلق در هر طرح سؤال وجود دارد
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علت این است که تهدیدي که از جانب نیستی، انسان را به . از خدا سؤال پرسید
کشاند، او را به سؤال هستی غالب بر نیستی و سؤال از شهامت غالب بر  اضطراب می

یعنی اضطراب و نگرانی ناشی از حس نیستی و عدم از ).42ص:همان(کشاند  طراب میاض
در مورد . انگیزد سوي انسان، عاملی است که شهامت پرسش از خدا را در وي بر می

شوند که به آنها اشاره  خداوند و ایمان به قدرت او، وجودگرایان به دو بخش تقسیم می
  .کنیم می

گروه . شوند تی به دو گروه معتقد به خدا و ملحد تقسیم میفیلسوفان اگزیستانسیالیس
یا معتقد، (هاي باخدا  بود که اگزیستانسیالیست» کرکگور«اول که مشخص ترین آنها 

نام گرفتند و به واجب الوجود اعتقاد راسخ داشتند و آنرا وجود مطلق ) مسیحی
ان بود و ملحد خوانده سردمدار ایش» ژان پل سارتر«اما گروه دوم که . دانستند می
فیلسوفان وجودگراي مؤمن، بر این باورند که انکار واجب الوجود انسان را به .شدند می

به اعتقاد آنها تنها ایمان به خدا است که ترس از . کشاند گمراهی و نیست انگاري می
قاد آنها اعت. کند برد و وجود او را اثبات می عدم و نیستی را در وجود انسان از بین می

 ).37،ص1386قبادي و توماج نیا، (دانند هاي اخلاقی می ي آفرینش ارزش به خدا را مایه

زهاوي، نیز هنگامی که دچار اضطراب و پریشانی ناشی از اندیشه مرگ و نیستی 
برد و با طرح این سؤال که خدا چرا من را آفریده است،  شود، به خدا پناه می می
  :ارد و این پریشانی و نگرانی را از خود دور سازدخواهد مرهمی بر زخم خود بگذ می

 ً ــــدا ــــــ ـــ يِ َ ــــــرِفُ ج ـــــ ــ ْ ــــتُ أع ـــــ ــــ نْ ـــدْ کُ ــــــ ــــ ِ قَ ـــــني ـــــ ـــ تَ ْ ـــــــا لَي ــــــ َ   ي
  

ــــادِي   ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ْ ايجْ ــــــن ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ِ ُ م ادَ االله َ ا أر ــــــاذَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ   م
    

  )200،ص1924الزهاوي،(
  ).دانستم که خداوند براي چه من را به وجود آورد اي کاش من بخوبی می: ترجمه(
  
  ادبیات و تعهد-2-14

معتقد هستندکه ادبیات باید متعهد باشد و به دیگران نیز » سارتر«بویژه وجودگرایان، 
داند، متضمن این امر که کسی  ادبیات را فعالیتی می» 15لئو تولستوي«. توجه کند
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هاي برونی، احساساتی را که خود تجربه کرده، به دیگران  هوشیارانه به مدد برخی نشانه
شوند و ایشان نیز آن احساسات را درك  کندو دیگران آلودة این احساسات می منتقل می

بزرگترین نویسنده متعهد (» سارتر«همچون » تولستوي« ).67،ص1364تولستوي،(کنند  می
داند، هنر و به طور  ن هدفی که بیان آنرا وظیفۀ هنرمند میبراي حاصل شد) قرن بیستم

حسن پور آلاشتی و امن (داند  اخص اثر ادبی را وسیله و ابزاري براي گسترش عدالت می
  ).17،ص1386خانی،

شعر تنها نباید در خدمت خود شاعر : گوید داند و می زهاوي، نیز شعر را ملتزم می
» تولستوي«زهاوي، بسیار شیفتۀ افکار . دیگران توجه کندباشد، بلکه باید به احساسات 

ابیات زیر نشان دهنده تعهد او در شعر . اي نیز سروده است بود و در رثاي او قصیده
  :است

ــــــــفٌ  ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ْ ص َ رِ و ْ ـــــــع ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ِ ُ الش ــــن ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــ َ س ْ َ أح   و
  

اعُ    َ ــــي ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ِ ـــــــهِ ش ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ْ ي ِ ِ ف ق ــــدْ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــ لصِ ِ   ل
  
  

ــا ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ ه ْ يـ ِ أت ِ تَ ةٌ في َ و ــــلْ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ْ س   أو
  

ــاعُ    ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ شَ ِ ِ انْق م ْ ـــــو ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ُ م ُ له ِ   ل
  
  

 َ ــــــو ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ْ ع ْ دَ ــاأو ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ه ْ يـ ِ ــــانَ ف ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ   ةٌ کَ
  

ــاعُ    ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ م تِ ْ ِ اج ق ْ ــو ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ قُ ُ ـــی الح ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ لَ َ   ع
  
  

ــا ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ ه ْ يـ ِ ــانَ ف ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ةٌ کَ َ ـــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ْ ْ نخَ   أو
  

فَاعُ    ِ ــد ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ َ انْ ن ْ ي ِ ــــد ــــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـ اعِ لقَ ِ   ل
  
  

ــا ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ ه ْ يـ ِ ـــانَ ف ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــ ةٌ کَ َ ــــــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ْ َج ْ ز   أو
  

اعُ    ــدَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ِ ت ْ َ ار ْ ين ِمِ ــــال ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ لظَ ِ   ل
  
  

ــا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ َ ه ْ يـ ِ ــانَ ف ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ةٌ کَ َ ر ــــوْ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ْ ثَـ   أو
  

ــاعُ    ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ فَ تِ َ انْ ْ عِين ـــامِ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ لس ِ   ل
  
    

  )253،ص1924الزهاوي،(
و ). (بهترین شعر وصفی است که در آن براي راستی و صداقت پیروانی باشد: ترجمه(

هاي آن و در فحوایش آرامش باشد، عاملی براي از بین بردن و پاك کردن  در لایه
یا غروریدر آن ). (و یا دعوتی باشد که در آن اتحادي براي حقوق باشد). (ها باشد اندوه

یا فریادي باشدکه در آن ). (و درماندگان باشدباشد که در آن دفاعی براي زمین گیران 
یا انقلابی باشد که در آن براي ). ( تا ستم نکنند(مانع و سدي براي ستمکاران باشد، 

  ).ها سودي باشد شنونده
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  سرنوشت و آدمی-2-15
تقدیر و سرنوشت آدمی تقدیري است، جهان در آن دخل و تصرفی » کرکگور«به نظر 

  ).46،ص1344جریهی،( است ندارد و آن تقدیري شوم
  :که دنیا و طبیعت در سرنوشت انسان تأثیري ندارد: گوید زهاوي، نیز می

ــــهِ  ـــــ ــــــ ــ ِ اَن دث َ ِ ح ُ في ر ْ ه ــدَ ـــــ ــــــ ـــکَ الــــ ـــــ ــــــ ـــ يِ ر ُ ــدْ ي ــــــ ـــــ ــــ قَ َ لَ   و
  

انِ    ـــلطَ ـــــ ــــــ ـــ ُ ْ س ــن ــــــ ـــــ ــــ ِ ـــهِ م ـــــ ــــــ يـــ ِ ــــــةِ ف ــــــ ـــــ َ ع ْ يـ بِ لطَ ِ ــــــا ل ــــــ ـــــ َ   م
  
  

َا ِ Ĕا َ و ــــدْ ــــــ ـــــ ـــ ْ عُ ــــن ــــــ ــــــ ــ ِ ـــانُ م ــــــ ـــــ ــــ َ ُ الإنْس م ـــــلَ ـــــ ــــــــ ْ َس   لاَ ي
  

ـــــانِ    ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ِلإنْس ـــلِ ل ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ْ ي َ ــلَّ الو ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ُ کُ ــــــــــل ــــــ ـــــ ــ ْ ي َ   فَالو
  
  

  

  )153،ص1924الزهاوي،(
دهد که طبیعت در آن قدرت و  روزگار با حوادثش،آن چیزي را به تو نشان می: ترجمه(

  ).پس واي بر انسان که از دشمنی طبیعت و دنیا در امان نیست). (نقش ندارد
توان قضا و قدر را  سرنوشت انسان غیر قابل پیش بینی است و نمی: گوید او می

  :نکوهش کرد
ا ـــــذَ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ َی ه ــر ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ َ ي ج ــــــذِ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ   الّ

  

   ُ ـــــــر ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ظَ تَ نْ ُ ــانَ يـ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــا کَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ   م
  
  

ــــــــی ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ لَ َ ِ ع َ لي ـــب ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ْ ت   لاَ عَ
  

رِ    ـــــدَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ القَ ـــــــامِ و ـــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ   الأي
  
    

  )10،صهمان(
من ). (این چیزي که اتفاق افتاد، مورد انتظار نبود و پیش بینی نشده بود: ترجمه(

  ).کنم روزگار و قضا و قدر را سرزنش نمی
  
  مفهوم آزادي- 16- 2
وي . دهد جنبۀ هول انگیز آزادي را، نه جنبۀ شعف انگیز آنرا مورد تأکید قرا می» سارتر«

کند که آزادي  داند و آنها را موجوداتی توصیف می انسانها را محکوم به آزادي می
از نظر ).54،ص1388وستفال،(کنند  خویش را در احوالِ ترس، ترك دنیا و یأس تجربه می

تار بودن در مصیبتی تراژدیک، یعنی هماهنگ نبودن با دنیایی وي، آزاد بودن یعنی گرف
که در آن هستیم و یعنی طرد و تبعید شدن، به دلیل خمیر مایۀ ما که موجودي آزاد 

  ).11،ص1382باتلر،(هستیم 
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ها و  بیند و رسیدن به آنرا در گرو تحمل مصیبت زهاوي، آزادي را در تنگنا و سختی می
  .داند رنجها می

ــــــا  ـــــ ــ َ ــــةٍ م ـــــ ــــ َ ه ْ يِـ ر َ کَ ــــر ـــــ ــــ ْ ُ غَم ار َ ــــر ـــــ ــــ ْ ِ الأح ـــــــت ــــــ اضَ َ   خ
  

ــــبَّاقُ    ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ لُ الســـ ّ َ الأو ــــت ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ أنْ   إلاَّ و
  
  

  

  )165،ص1924الزهاوي،(
انسانهاي آزاده وارد دریاي سختی نشدند، جز اینکه تو اولین آنها هستی و از : ترجمه(

  ).گیري آنها پیشی می
هجوم واقع شود، انسان آزاد اگر در سرزمین خویش آسوده نباشدو مورد : گوید وي می

  :ناچار است که وطن خود را رها کرده و به جایی برود که در آن آزادي معنا داشته باشد
ـــرِ  ــــــ ـــــ ـــ الشَ َ بِ کَ ز َ ــاو ـــــ ــــــ ــــ َ اً فَج ْ ــــــير ــــــ ـــــ َ ْ خ ــــــم ـــــ ــــــ َ لهَُ ت دْ ً   أر

  
ـــــــرِ    ــ ْ ـــــــبِ الأم ــ ِ ال ِ غَ ُ في ـــر ــــــ ْ يـ ــــازَی الخَ ـــــ اکَ يجَُ ـــــــذَ ــ   کَ

   ٍ ــــــل ـــــ ِ اف َ غَ ــر ـــــ ــــ ْ يـ ْ غَ ـــــل ــــــ ِ تحَ ْ ــــــرِ إر ـــــ ُ ِ الح ــــد ـــــ ــ لَ َ ــــــــی البـ ـــ   إلَ
  

   ُ ح ْ ِي َ ــتر ــــــ ــــــ ْ ــدْ يس ــــــ ــــــ قَ ــرِ  فـَ ـــــ ـــــــ ُ ِ الح ــد ــــــ ــــــ لَ َ ِ البـ ُ في ـــر ــــــ ـــــ ُ   الح
  

    

  )384،صهمان(
-تو براي آنها خیر و نیکی را خواستی، اما آنها پاداش تو را با بدي دادند، این: ترجمه(

پس با آگاهی به سوي سرزمین آزاد ). (شود گونه در بیشتر کارها به نیکی پاداش داده می
  ).یابد کوچ کن، زیرا آزاده در سرزمین آزاد آرامش می

 ْ أت ــدَ ـــــ ــ َ ـــــا ه ــــ َ ِ đ ی َ ـــر ــــــ ُشْ ـــــا ب ــــ نَ ی لَ ـــــــدَ ــ ْ قُ أه ْ ـــر ـــــ َ   البـ
  

ــــــبِ    ـــ َ ه َ َ الر ِ و ف ْ ــــــو ـــ لِ الخَ ْ ـــــو ــــ ـــــدَ طُ ــــ ْ ع َ ــــا بـ ـــــ نَ ُ اح َ و ْ   أر
  
  

 ً قَة ِ ـــــــاد ـــــ َ ــــــالُ ص ــــــ َ ـــــــي الآم ــــ غِ تَ ْ ب ـــا تـَ ــــــ ـــ َ م ی کَ َ ـــر ــــــ ــ   بُشْ
  

ِبِ    َ ـــــتر ـــــ ـ قْ ُ َ م ـــاصٍ و ـــــ ـــ ْ قَ ــن ـــــ ــــ ِ ُ م ـــاس ــــــ ـــــــا النَّــ ــــ َ لَّه َ   أج
  
  

ــــخنَت ــــــ ــــ َ ــــــا س ـــــ ـــ نَ ُ ــــرِي أعيـ ـــــ عمـــــ ــرُّ لَ ــــــ ـــــ ـ ـــــــد أقـَ ـــــــ قَ   لَ
  

   َ ـــــــةُ م ـــــ ــــ َ ئ ِ ُ ف ـــــــه ـــــ ـــ الَ ـــــا نَ ـــــ ـــــ َ َبِ م ـــن أر ـــــ ــــــ ــ ِ ارِ م َ ـــر ــــــ ـــــ   الأحـ
  
    

  )275،صهمان(
اي داد که روح ما پس از ترس و  برقی که در آسمان جهید، به ما مژده: ترجمه(

  ).وحشت طولانی به آرامش رسید
اي که مردم دور و  خواستند، مژده ها می طور آرزوها و آرماناي صادقانه همان مژده(

  ).دارند نزدیک آنرا بزرگ می
کنم که اشکهاي آن جاري بودهو هیچ کدام از چشمهاییرا روشن میقسم به جانم، (

  ).آزدگان به آن نرسیدند
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انسان آزاده براي اینکه دیگران تحمل او را ندارند، ناچار است که از : گوید او می
  :سرزمین خود کوچ کند

 ِ ــــــزهِ ـــــ ــــ نِ عِ اطِ َ ـــــو ــــــ ــــ َ ْ م ـــــن ــــــ ــــ َ ـــی ع ـــــ ـــــــ َ نْح َ ْفٌ يـ يِ ـــــر ـــــ ـــــ   شَ
  

   ُ ـــل ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ُکب ِ ي ـــــــد ــــــ ـــــ ــــ ْ ي ِ د َ ــرٍ بِالح ـــــ ــــــ ــــــ ـــ ُ ُ ح ــــر ــــــ ـــــ ــــــ ـ ِ َ آخ   و
    

  )281،صهمان(
اي  رود و چه انسان آزادهچه بسیار انسان شریفی که از جایگاه والایش کنار می: ترجمه(

  ).شودکه با زنجیر بسته می
بین وجودگرایان در مورد ارتباط میان آزادي انسان و عدم محدودیت او در برابر 

بر این باورند » نیچه«برخی از فیلسوفان وجود گرا همچون . خداوند تفاوت وجود دارد؛
که پایبندي انسان به اخلاق دینی و فرامین الهی، باعث انکار آزادي انسان است و این 

اما، تفکر دینی پایبندي انسان به اخلاق دینی را قید و . کند امر آزادي او را مخدوش می
از منظر  .داند داند، بلکه آنرا عدم تعلق به ما سوي االله می بندي براي آزادي انسان نمی

اخلاق دینی سرسپاري به دستورات الهی از روي عشق یا رضایت انسان، خود نوعی 
توان  بنابراین، در دفاع از اخلاق دینی می ).47،ص1390صاحب قدم و همکاران، (آزادي است

نهد و هیچ اجباري در کار  فرد با آزادي و اختیار خویش به فرامین الهی گردن می: گفت
و انتخاب خویش چیزي را   ودي آزاد و با اختیار است و با ارادهنیست و انسان موج

  .پذیرد، پس اطاعت و پیروي انسان از اوامر الهی در تضاد با آزادي وي نیست می
  
  فمینیسم اگزیستانسیالیسم-2-17
هاي فمینیستی معاصر است که مبتنی بر تفسیر  از گرایش» فمینیسم اگزیستانسیالیسم«
سیمون «).38،ص1380مطهري،(از رابطۀ زن و مرد است » سارتر«و  16»سیمون دووبوار«

زنان در جامعه در قالب یک گروه به عنوان اعضاي متعلق به طبقۀ : گوید می» دووبوار
یک زن تنها با اشاره و ارجاع به مرد قابل تعریف و . شوند دوم جامعه در دنیا معرفی می

ست و زن دیگر و غیر ضروري در نتیجه جنس مذکر معیار اصلی ا. تمایز است
در این ارزش شناسی، ). 173،ص1380دوبوار،(شود و مرد اصل و مطلق است  محسوب می
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). 177ص:همان( همچون نسبت برده به انسان آزاد است» نر«نسبت به » ماده«ارزش 
از آنجا که انسانها خود را ناقص و دیگران را اصیل و کامل : گوید می» اتکین سون«

کنند تا  ند، مردان، جوهر و ذات زیر طبقۀ انسانی، یعنی زنان را تصاحب میکن تلقی می
در این حالت، امنیت روانی مذکر به هزینۀ زنان فراهم . اضطراب خود را تخفیف دهند

از همان زمان، زن وسیلۀ خود توجیهی مرد . شود و این ریشه در ما قبل تاریخ دارد می
سردمداران فمینیسم اگزیستانسیالیسم بر این باورند بنابراین، ).79ص،Atkinson،1974(شد 

که به علت شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه،زن همچون مرد در جامعه از آزادي و 
استقلال کامل برخوردار نیست و بر اساس رویکردیسنتی که در طول تاریخ نسبت به 

حقوق میان زن و آنها اعتقاد به تساوي . زن وجود داشته وي باید تابع و مطیع مرد باشد
دانند، بلکه آنرا موجودیآزاد  مرد دارند و زن را موجودي ناقص و طفیلی وجود مرد نمی

  .دانند ها خاص خود می و کامل با استعدادها و توانایی
داند و به پاس زحمات و  زهاوي، در این هستی بیش از همه چیز خود را مدیون زن می

احقاق حقوق او که با ستم ضایع شده است، با هاي این انسان فدارکار و جهت  مهربانی
پردازد و  به دفاع از این قشر می» المؤید«اي در روزنامۀ  زبان شعر و نیز انتشار مقاله

نیازي و ( کند هایش بیان می موضع خود را نسبت به زن و شایستگی
  ).159،ص1386همکاران،

کند، زن براي  ازدواج میشود و وقتی که  زهاوي، بر این باور است که به زن ظلم می
  :شود مرد همچون برده است و حقوقش نادیده گرفته می

 ُ ه ــــــدَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ نْ ْ عِ ـــــاعَت ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــدْ أضَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ قَ   لَ
  

ـــــا   ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ ه قَ َ ِ ح ـــــاة ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ي َ َ الح ـــــــن ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ِ   م
  
  

ــهِ  ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ْ بِ ـــــت ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ج َ و َ ز ْ تـَ ــــل ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ َ ه   فـَ
  

ـــــا   ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــ َ قَِّـه ــه ر ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ تْ کَ لَ َ   أم م
  
    

  )308،ص1924الزهاوي،(

آیا زن با مرد . نابود کردپایمال و ) با زندگی با مرد(زن، حق زندگانی خود را : ترجمه(
  ).ازدواج کرده است، یا اینکهحق بردگیخود را در تملک مرد قرار داده است
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کنند که آنها چوپان هستند و زنان مطیع آنها  برخی از مردها گمان می: گوید وي می
  :هستند

ــــلاً  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ْ ه َ ُ ج ء ْ ــــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ ُ الم ــــــــب ـــــ ــــــ ـــــ ــ ِ س   أ يحَْ
  

ْعُ    ــو ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ قُ َ مفْ ــــاء ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ َ   أنَ النِس
اعٍ    َ ُ ر ــه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ْ أنَّـــــــ   أو

  
   َ ُ و ــع ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ْ ي طِ ُ ـــــــنَّ م ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــ ُ   إنـَه

  )311،صهمان(  
آنها .گو هستندکنند که زنان پرحرف و یاوه برخی مرداناز روي نادانی گمان می: ترجمه(

  ).فرمانبر آنان است) همچون احشام(کنند که خود چوپانند و زن  گمان می
 زن و مرد با هم برابرند و مردها را همچون ساقۀ درخت و زن را ریشۀ آن: گوید وي می

  :داند می
ْعٌ  و ــــذُ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ُ ـــــــالَ ج ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ   إنَّ الرجِ

  
ْعُ    و ُ ــر ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ فُـ ــاء ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ   إنَ النِس

  
  

  )310،صهمان(
  ).هاي آن هستند مردان همچون تنۀ درخت و زنان همچون ریشه: ترجمه(

دانند که  برخی از مردان زن را همچون کالایی می: کند در جاي دیگر چنین اظهار می
آورند، تا نیاز خود را برآورده  روي میآنها به زن . براي مصرف کردن درست شده است

  :سازند
وا ـــلُ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ِ ضَ ق ْ ـــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ِ الشَ ُ في ــاس ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   النَّــ

  
وا   ــــلُ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ أضَ م و ُ ه لَ ْ يـ ــــــبِ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ َ   س

ــــاعٌ    ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ تَ َ ـــنَّ م ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ُ َ إنَّـه   و
  

ـــو   ــــــ ـــــ ــــــ ــ لُ سِ يخَْ فْ ـــــنـَ ـــــ ــــــ ـــــ َ الـ ــن ـــــ ــــــ ــــــ ـــ ِ ْ م ــــــم ــــــ ـــــ ـــــ ُ   لهَ
ا   ـــــذَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ لَ َ ــــنَّ م ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ ُ َ إنَّـه   و

  
   ُ ـــــــل ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ َُ َ تم ی و َ ه ـــتـَ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ   تٌ تُشْ

  
  

  )311،صهمان(
آنها گمان . اند و دیگران را نیز گمراه کردند کردهمردم در شرق راهشان را  گم : ترجمه(

تنها ابزار ) زنان (ارزش هستند و آنها  کنند، زنان براي آنها همچون کالاهایی بی می
  ).اند که گاه مورد اشتها و گاه مورد تنفر هستندلذت
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  نتیجه
میان از . زهاوي از هر دو گروه فیلسوفان مؤمن و ملحدوجودگرا تأثیر پذیرفته است

فیلسوفان معتقد زهاوي از یاسپرس، تیلیش، کرکگور، در موضوعاتی همچون سقوط و 
او از فیلسوفان . تعالی انسان، پرسش از خدا، سرنوشت انسان تأثیر پذیرفته است

وجودگراي ملحد همچون سارتر، هایدگر، نیچه، در موضوعاتی همچون تقدم وجود، 
انسان، مرگ، ادبیات و تعهد، تأثیر پذیرفته وجود و عدم، دگرگونی و عدم ثبات وجود 

در برخی موضوعات نیز از فیلسوفان هر دو گروه از جمله مارسل و هایدگر در . است
مورد واقع گرایی و زیستن در دنیا، و پاول تیلیش، سارتر و هایدگر در مورد مسئولیت 

ی آنها نظر داشته انسان تأثیر پذیرفته است و در واقع زهاوي به دیدگاه مشترك و تلفیق
ترین چیز و مقدم بر ماهیت اوست،  زهاوي، معتقد است که وجود انسان قدیمی. است

دهد، آنرا پر از بدي  وي همچون وجودگرایان تصویري تاریک و پلید از دنیا ارائه می
زهاوي،انسان را منفعل و بی حرکت .در نزد او عدم و وجود همسان هم هستند. داند می

به اعتقاد وي انسان موجودي داراي . بیند ه آنرا پیوسته در حال شدن میداند، بلک نمی
مسئول اعمال خویش است واز گیریاست و در عین حال آزادي، اراده و حق تصمیم

 - با اگزیستانسیالیستزهاوي،.سازد سان با اعمالش زندگی و آیندة خودرامیاو،اندیدگاه 
ت و به آزادي زن و تساوي و هاي حامی تساوي حقوق زنان همسو و همنظر اس 

زهاوي، به مبانی فلسفۀوجودي ملاصدرا نیز توجه داشته .برابري او با مرد اعتقاد دارد
است و از آن تأثیر پذیرفته است و ردپاي نظریۀ تشکیک وجود او را در اشعارش 

  .توان یافت می
  

  ها یادداشت
فیلسوف،اگزیستانسیالیست، Jean-Paul Charles Aymard Sartre1905 - 1980 ترژانپل سار)1

  .نویسو منتقدفرانسوي نامه نویس، نمایش رمان
  .پزشکو فیلسوفاگزیستانسیالیستآلمانی روان Karl Jaspers1883 – 1969 کارل یاسپرس) 2

 .، فیلسوففرانسويGabriel Honoré Marcel  1889 -1973گابریل اونوره مارسل) 3
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  .یکی از معروفترین فیلسوفانقرن بیستمMartin Heidegger 1976-1889هایدگر مارتین ) 4

فیلسوف، شاعر،  Friedrich Wilhelm Nietzsch 1844-1900 فریدریش ویلهلم نیچه) 5
  .زرگ آلمانیب آهنگسازکلاسیک

واضع  شناس بریتانیایی زیست 1809متولد Charles Robert Darwinچارلز رابرت داروین ) 6
  .نظریه تکامل

  .ریاضی دان، ستاره شناس و فیلسوف انگلیسی Isaac Newton 1642 -1727اسحق نیوتن )7

ستاره شناس و ریاضی دان لهستانی  Nikolaus Kopernikus 1473 -1543نیکلاس کوپرنیک ) 8
  .که نظریه خورشید مرکزي منظومه شمسی را بسط داد

، فیلسوف و اندیشمند ایرانی صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازي معروف به ملاصدرا )9
  .قمري گذار حکمت متعالیه سده یازدهم هجري بنیان
  .دانو فیلسوففرانسوي ریاضی RenéDescarte1596-1650دکارت رنه ) 10
  .تبار فرانسوي-نگارالجزایري و روزنامهف نویسنده، فیلسو Albert Camus1913-1960آلبر کامو ) 11
الهی دان و فیلسوف آلمانی تبار و بزرگترین متکلم قرن  Paul Tillich  1986 -1965پاول تیلیش ) 12

  .بیستم آمریکا
13(Daseinآنجا هستی«و یا » آنجا بودن«اي آلمانی است که به  واژه« )آلمانیda– (آنجاsein-  بودن یا

ازاین یک مفهوم اساسی در فلسفه اگزیستانسیالیسممارتین هایدگربه وهستی ترجمه شده است 
  .باشد در کتاب معروف وي، هستی و زمانمیخصوص 

به او لقب پدر ، فیلسوف مسیحی دانمارکی Søren Kierkegaard 1813-1855سورن کرکگور) 14
  اگزیستانسیالیسم را داده اند

  .نویسنده و فعال سیاسی و اجتماعی روس است Leo Tolstoy1828-191٠لئو تولستوي ) 15
فیلسوف، نویسنده، فمینیستو  Simone De Beauvoir 1908-1986سیمون دو بووار ) 16

  .اگزیستانسیالیستفرانسوي
  

  منابع و مآخذ
  کتاب

  .؛ تهران، نشر مرکزهایدگر و تاریخ نیستی؛ )ش1381(احمدي، بابک -1
  .؛ برگردان خشایار دیهیمی، تهران، نشر ماهیژان پل سارتر؛ )ش1382(باتلر، جودیت -2
  .برگردان عزت االله فولادوند، تهران، خوارزمی بزرگ؛ فلاسفۀ؛ )ش1372(بریان، مگی -3
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  .؛ الطبعۀ الأولی، دارالحکمۀأعلام الأدب فی العراق الحدیث، المجلد الأول؛ )م1994(بصري، میر - 74
  .؛ المطبعۀ السلفیۀ، مصرالأدب العصري فی العراق العربی، قسم المنظوم؛ )م1923(بطی، رفائیل -5
مترجم، محسن حکیمی، چاپ اول، تهران،  شش متفکر اگزیستانسیالیست؛؛ )ش1368(ج .بلاکهام، ه-6

  .نشر مرکز
  .؛ ترجمه کاوه دهگان، چاپ هفتم، تهران، امیرکبیرهنر چیست؟؛ )ش1364(تولوستوي، لئون -
  .ترجمه محمد رضا جوزي، تهران، حکمت الوهیت و هایدگر؛؛ )ش1372(پروتوي، جمیزال -8
؛ الطبعۀ الثالثۀ، بیروت، مرکز الدراسات الشعر العربی الحدیث؛ )م2007(جیوسی، سلمی خضري -9

  .الوحدة العربیۀ
  .؛ الطبعۀ الثانیۀ، قاهرة، دارالصادرالشعر العربی الحدیث؛ )م1970(خیاط، جلال - 10
  .چاپ اول، تهران، بامداد هاي اگزیستانسیالیسم؛ فلسفه؛ )ش1354(دست غیب، عبدالعلی - 11
  .؛ ترجمۀ قاسم صنعوي، تهران، توسجنس دوم؛ )ش1380(دو بوار، سیمون - 12
؛ القاهره، تاریخ الأدب العربی للمدارس الثانویۀ و العلیاء؛ )بدون التأریخ(الزیات، احمد حسن  - 13

  .دار نهضۀ مصر للطبع و النشر
حیمی، تهران، ترجمه مصطفی ر اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر؛؛ )ش1376(سارتر، ژان پل  - 14

  .نیلوفر
؛ ترجمه حسینقلی جواهرچی، چاپ اگزیستانسیالیسم یا مکتب انسانیت؛ )ش1348....................(- 15

  .سوم، تهران، مؤسسه مطبوعاتی فرخی
؛ مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم صدرا و اگزیستانسیالیسم؛ )ش1380(سید، عطیه - 16

  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا ، تهران،4ملاصدرا، چاپ اول، جلد 
؛ المطبعۀ العربیۀ بمصر لصاحبها خیرالدین دیوان الزهاوي؛ )م1924(صدقی الزهاوي، جمیل - 17

  .الزرکلی، مصر، بدون رقم الطبع
  .؛ تهران، آویژهدر غیاب خداوند؛ )ش1384(ضیایی، سید عبدالحمید - 18
الطبعۀ ؛ 4یخه، أدب النهضۀ الحدیثۀ، جالموجز فی الأدب العربی و تار؛ )م1991(الفاخوري، حنا - 19

  .الثانیۀ، بیروت، دارالجیل
  .شورانگیز فرخ، تهران، مروارید: ؛ ترجمهکالیگولا؛ )ش1347(کامو، آلبر - 20
  .؛ برگردان محمود نوالی، تهران، حکمتفلسفۀ هایدگر؛ )ش1378(کوروز، موریس - 21
حمد سعید رضایی کاشانی، تهران، ؛ ترجمه مشاعران و متفکران؛ )ش1386(گلن گري، جان  - 22

  .ارغنون
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  .الطبعۀ الأولی، قاهره، مطبعۀ استقامۀ وحی بغداد؛؛ )م1938(مبارك، زکی  - 23
  .؛ چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهراندرس اللغۀ و الأدب؛ )ش1370(محمدي، محمد  - 24
  .قم، صدرانظام حقوق زن در اسلام؛ ؛ )ش1382(مطهري، مرتضی  - 25
  .؛ ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، هرمسفلسفۀ وجودي؛ )ش1377(مک کوار، جان  - 26
  .؛ تهران، آذرخش؛ خدا و انسان از دیدگاه یاسپرس)ش1375(نصري، عبداالله  - 27
؛ ترجمه عباس منوچهري، تهران، نشر شعر، زبان و اندیشۀ رهایی؛ )ش1381(هایدگر، مارتین  - 28

  .مولی
هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست  نامه دربارة انسان گرایی، متن؛ )ش1381...............(.........- 29

  .؛ با کوشش لارنس کوهن، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ اول، تهران، نشر نیمدنیسم
؛ الطبعۀ الأولی، بیروت، دراسات فی الأدب العربی الحدیث؛ )م1990(هداره، محمد مصطفی - 30

  .العربیۀدارالعلوم 
؛ ترجمه هاي هست بودن ؛ نگاهی به پدیدار شناسی و فلسفه)ش1372(ورنو، روژه، وال، ژان - 31

  .یحیی مهدوي، چاپ اول، تهران، خوارزمی
  

  مجلات
 مقایسۀ وجود در اگزیستانسیالیسم و اصالت وجود صدرایی؛؛ )ش1385(آیت اللهی، حمیدرضا -1

  .34 -1، صص49پژوهشنامه علوم انسانی، شماره
هاي سیاسی در  ها و جنبش ؛ تاریخ اندیشهمارکسیسم اگزیستانسیالیست؛ )ش1372(بشیریه، حسین -2

  .17 - 10، صص76و  75قرن بیستم، شماره
؛ الکتاب، السنۀ الرابعۀ، أعلام النهضۀ الحدیثۀ، جمیل صدقی الزهاوي؛ )ق1368(التکریتی، سلیم طه -3

  .77 -70، صص6الجزء
؛ ترجمه محمد جواد پیرمرادي، مجله خدا از دیدگاه اگزیستانسیالیسم؛ )ش1373(تیلیش، پاول -4

  .46-35، صص11مصباح، شمار
-43، صص17؛ مجله حقوق امروز، شمارهاگزیستانسیالیسم و کرکگور؛ )ش1344(جریهی، عنایت -5

48.  
؛ فصلنامه اگزیستانسیالیسم و نقد ادبی؛ )ش1386(پور آلاشتی، حسین، امن خانی، عیسی حسن-6

  .34-9،صص17، شماره4هاي ادبی، سال پژوهش
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هاي  زبان  ؛ پژوهشادبیات و فلسفۀ وجودي؛ )ش1387(خطاط، نسرین دخت، امن خانی، عیسی -7
  .64- 47، صص45خارجی، شماره

؛ مجمع اللغۀ العربیۀ بدمشق، المجلد الرابع عشر، لزهاويجمیل صدقی ا؛ )م1936(الراوي، طه -8
  .255-248، صص8و  7الجزء

؛ مجله تحلیلی از آزادي انسان در مکتب اگزیستانسیالیسم؛ )ش1367(ربانی گلپایگانی، علی -9
  .57- 49،صص9،شماره28هایی از مکتب اسلام، سال درس

صدرایی بر نگرش مبنایی ماهیت انسان، تأملی ؛ )ش1386(روغنی موفق، علیرضا - 10
  .178- 161،صص44؛ مجله قبسات، شمارهاگزیستانسیالیسم

  .85- 77، صص41؛ مجله فلسفه، شمارهدرآمدي بر اگزیستانسیالیسم؛ )ش1390(زند سلیمی، خالد - 11
؛ التربیۀ الحدیثۀ، السنۀ السادسۀ و الوجودیۀ، دراسۀ مبسطۀ و نقد؛ )م1962(سیف، فیلیب صابر  - 12

  .120-114،صص2العددالثلاثون، 
؛ اگزیستانسیالیسم؛ دین و اخلاق؛ )ش1390(صاحب قدم، عاطفه، احمدي، ثریا، مرادي، سعیده - 13

  .50-43، صص 177مجله علم، تهران، شماره
؛ مجله نامه تقدم وجود بر ماهیت از دیدگاه سارتر و هایدگر؛ )ش1382(عبداللهی، محمد علی  - 14

  .213-191، صص2حکمت، شماره 
  .71-66، صص25؛ الفکر المعاصر،العدددائرة المعارف الوجودیۀ؛ )م1967(العشري، جلال  - 15
  .82-75، صص9الفکر المعاصر، العدد الزهاوي، شاعر الفلسفۀ؛؛ )م1965(فهمی، طاهر حسن  - 16
هاي فکري و اجتماعی در  ادبیات و بحران؛)ش1386(قبادي، حسینعلی، توماج نیا، جمال الدین - 17

- 36، صص116، پیاپی2کتاب ماه ادبیات، شمارهبیستم، با تأکید بر نیهیلیسم و اگزیستانسیالیسم؛ قرن 
44.  
  .77-3،صص85؛ المعرفۀ، العددمن الوجود إلی الوجودیۀ؛ )م1969(مقدسی، انطون - 18
  .69-65، صص11، السنۀ الثانیۀ، الجزءالموت الوجودي؛ الأقلام؛ )ق1386(الموصلی، سامی احمد - 19
السنۀ الستون،  المشرق،؛ الشاعر جمیل صدقی الزهاوي؛ )م1966(نخله الیسوعی، الأب رفائیل - 20

  .157-146، صص4و  3العدد
؛ نامه فلسفه، اخلاق اگزیستانسیالیستی ژان پل سارتر؛ )ش1381(نوروزي تیمورلویی، حسین - 21

  .114- 105، صص13شماره
زن در شعر جمیل ؛ )ش1386(نگیر اصفهانی، زهرا نیازي، شهریار، جهانگیر اصفهانی، آمنه، جها- 22

  .172-155، صص1، شماره5؛ پژوهش زنان، دوره صدقی الزهاوي
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انشاءاالله : ؛ ترجمهپدیدار شناسی، اگزیستانسیالیسم و فلسفۀ دین؛ )ش1388(وستفال، مرالد - 23
  .56- 53، صص42رحمتی، مجله اطلاعات حکمت و فرهنگ، شماره
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  دراسة في فلسفة الوجود في أشعار جميل صدقي الزهاوي

  الدکتور يحيی معروف
  **مسلم خزلی
  ***تورج سهرابی

  الملخص
َف بأفکاره وآرائه. ان جميل صدقی الزهاوی، الشاعر العراقي من أرکان النهضة الأدبية المعاصرة عر ُ   .الفلسفية ي

تسعی هذه المقاله البحث عن  فلسفة الوجود في أشعار الزهاوي و عن محاذاته فلاسفة المدرسة الوجودية الغربية و تأثره من 
  .آرائهم الوجودية معتمدة علي المنهج الوصفي التحليلي

  .لحدين وإما المعتقدين منهمتشير نتائج البحث الي أن الزهاوي تأثرمن أفکار وآرء فلاسفة الوجودية الغربية إما الم
في آراء الزهاوی في مواضيع کتقدم الوجود، » جان بول سارتر«ويلاحظ صدی هذا التأثر من الفلاسفة الملحدين خاصة 

وکذلک تأثر شاعرنا من فلاسفة .الوجود والعدم، التغيير وعدم استقرار وجود الانسان، موت الإنسان، الأدب والالتزام
ً  الوجودية المعتقدين وتشمل النتائج .في مواضيع کهبوط الإنسان وتعاليه، السؤال عن الرب، مصير الإنسان وتقديره أيضا

إضافة إلی ذلک إنه أدرک الفلسفة .الأخری وجهة نظر الزهاوی الوجودية للمرأة لأنه يعتقد أن الرجل والمرأة متساويان
 ً   .الوجودية لصدر المتألهين الشيرازي وموضوع تشکيک الوجود أيضا

  
  .الأدب العربي المعاصر، جميل صدقي الزهاوي، الوجودية :الکلمات الرئيسية
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